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بنام پاک آفرنده‌ی جهان 


دیباچه‌ی کتاب 


بسیاری از خوانندگان می‌دانند که ما از یازده سال پیش به یک رشته کوششهایی برخاسته‌ايم و 
با همه‌ی گمراهیها و نادانیهای فراوان که در ایران و دیگر جاهاست می‌نبردیم ۰ و چون از بدترین آن 
گمراهیها صوفیگریست که هزار سال بیشتر رواج داشته و ريشه‌ها دوانیده . ما با آن نیز به نبردهایی 
پرداخته‌ايم. بدینسان که نخست . گاه‌بگاه گفتارهایی در شماره‌های پیمان و پرچم مي‌نوشتيم. سپس 
پارسال از همه‌ی گفته‌های خود دفتری پدید آوردیم که بنام «صوفیگری» بچاپ رسید و چون 
نسخه‌های آن کم یافته می‌شود . اینک دوباره آن را با فزونیها و دیگرگونیهایی چاپ می‌کنیم. 

فک رسد کاس وه هه یاه سای ی اس ای سس کف رم 
آنچه در این دیباچه می‌باید بازنماييم چند چیز است : 

نخشت : کسانی مي کویند : <« صوفیان گروه اند کی هستند کنه فر اینتضا و آنجا پرا کنده‌اند و 
هو ای تا که سا ای ۵ 

ولی این سخن بسیار خامست. زیرا صوفیان اندک نیستند و بسیارند و اکنون در ایران . در چند 
شهر - از تهران و مراغه و گناباد و مشهد و شیراز و دیگر جاها - دستگاه می‌دارند. صوفیان تنها آن 


درویشان تاج‌نمدی گیسودار و آن گل‌مولاهای چرک آلود و دریوزه‌گرد که تبری و کشکولی بدست 


ات ی < شرح دادن. 


صوفیگری دیباچه احمد کسروی 


مغزهاشان آکنده[ -پرأً از بدآموزیهای صوفیگریست. 
یکی خود را از پیروان خرن مشاه و نان عاشقعلیشاه می‌شمارد. در پشت میز سررشته‌داری 
توده نشسته و آندیشه‌هایی که در مغزش جا گرفته اینهاست : «ای بابا » این دنیا چندروزه است. نیک 
یا بد خواهد گذشت . بزرگان سر بدنیا فرود نیاورده‌اند » اين نیز بگذرد یاهو ...». 

آنگاه صوفیگری بدآموزیهایش تنها درمیان صوفیان نبوده » زبانش تنها بصوفیان نیست. چنانکه 
صوفیگریند » بی‌آنکه صوفی باشند و بی‌آنکه خودشان بدانند. 

از تسه کتایها آلفده‌ی این بدا پپاشت: گذشته از آنکه فان هرار‌ها کناب »تشر بابه تفر 
از خود بیادگار گزارده‌اند که در دست مردست و در خانه‌هاست » شاعران و اندرزسرایان ما همه از 
بازیافته برای آنان بوده. همین حال را داشته‌اند اندرزنسرایان و پیشوایان. کتابهایی که در زمینه‌ی 
«اخلاق » به عربی يا به فارسی نوشته شده . همه از آن سرچشمه آب خورده. یک جمله بگویم : اینن 
گمراهی کهن . زهر خود را در کالبد توده‌ها . به هر سو دوانیده است. 

گذشته از همه‌ی اینها . صوفیگری در جهان سیاست یکی از افزارهاست. از سالهاست دیده 
« تذ کرةالاولیاء» شیخ عطار از «ثلث مرحوم و در آروپا چاپ شده به ایران فرستاده می‌شود . 
۱- خواست «اوقاف گیب » (۲۲51 ۱۸6۵۳۲0۲۵۱ 0۵100 ۶.1.۷۷۰) است که گیب نامی از شرقشناسان انگلیس پیش از مرگ وصیت 
کرده بوده که بخشی (يا همه‌ی) ارثش را بکار چاپ کتابهای عربی و ترکی اندازند. ادوارد براون » پرفسور نامی در زمانی که 
ریاست آن اوقاف را داشت کتابهای کهن فارسی را نیز بآن فهرست افزود و کتابهای بازمانده از زمان مغول را پیاپی چاپ کرده 
به آیرانیان ارمغان کردند. برای شرح بیشتر نگاه حت اد بتکتاب «در پیرامون ادبیات ». 
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صوفیگری دیباچه احمد کسروی 


مثنوی مولوی و غزلیات و شعرهای او چاپ يافته پراکنده می‌گردد. وزارت فرهنگ ایران صوفیگری را 


درسی در دانشسرا می گرداند و سالانه پولهایی در راه چاپ کتابهای صوفیان بیرون می‌ریزد. 


۱-الاپس گیب (00ز6 ۷۷۱۱8600 00ل عوزاع) 


اینها چیزهاییست که نباید نادیده گرفت و آسیب و زیان صوفیگری را کوچک شمرد. خرده‌گیران 
از اینها نا گاهند. 

دوم : کسانی هم ایراد دیگری گرفته می‌گوبند : «دانشها که رواج گیرد همه‌ی اینها از میان 
خواهد رفت ». 

این هم سخن خام دیگریست. دانشها چیست؟.. دانشها در زبان شما همان رشته‌های شیمی و 
فیزیک و تاریخ طبیعی و ستاره‌ شناسی و پزشکی و ریاضیات و مانند اینهاست. کدام یکی از اینهاست 
که صوفیگری را از میان خواهد برد؟! کدام یکی از اینهاست که با صوفیگری با گمراهیهای دیگر در 
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صوفیگری دیباچه احمد کسروی 


آنگاه ما می‌بينيم از چهل سال باز دانشها در ایران رو برواج نهاده و پیش رفته و با آنحال هیچ 
یک از صوفیگری و شیعیگری و دیگر گمراهیها از میان نرفته. تنها سست شده. دانشها اینها را سست 
گردانیده و اینها دانشها را. این قاعده‌ی همگیست که دو چیز ناسازگار چون بهم رسیدند . این آن را 
تست که تاه ای ارم 

اکنون از درسخواندگان کمتر کسی آن می‌کند که بنام درویشی و صوفیگری دست از خانه و 
ند کی فرفاشته تاه رف کمتر مس آن هی کتک مایت له تتینت از یی سود هه ور سا 
بوق و منتشا و کشکول و تبر برداشته «گرد جهان » گردد. صوفیگری را دیگر آن نیرو نمانده. ولی 
همان درسخواندگان چون با بدآموزیهای صوفیان آشنا گردند . آنها را فراگرفته در مغزهاشان جا 
خواهند داد » (در درسهایی که خوانده‌اند چیزی که بیپایی و زیانمندی آن بدآموزیها را برساند 
نبوده). آنگاه ناچاریست که سهشهای [احساسات] آنان آلوده گردد. ناچاریست که آهنگهاشان سست 
باشد. همینست حال با دیگر گمراهیها. این چیزیست که ما اکنون در ایران می‌بینیم و در این باره 
سخنانی که می‌بایست ۰ در جاهای دیگر گفته‌ایم.! 

اگر دانشها توانستی ربشه‌ی گمراهیها را براندازد » این کار را در اروپا کردی » و شما می‌بینید که 
نکرده و نتوانسته. دویست سال بیشتر است که در اروپا دانشها رواج یافته و بهمه جای رسیده. سپس 
نیز جنبشهای دمکراتی و سوسیالیستی و کمونیستی و مانند اینها رخ داده و هر یکی بنوبست خود 
تکانی پدید آورده. با اینحال نتوانسته مسیحیگری را که در حال امروزی سراپا گمراهی و بدآموزیست 
براندازد. تنها سست گردانيده. 

از همه شنیدنی تر داستان روسستان و کمونیستی است. جنبشی با آن ژرفی را پدید آوردند و 
سراسر کشور را زیر و رو گردانیدند و با کشیشان و دستگاهشان دشمنیهای آشکار نمودند و 
بکوشش و نبرد سختی برخاستند . و پس از همه‌ی اینها اکنون دیده می‌شود که مسیحیگری و 


۱- کتاب «دادگاه » دیده شود. (کسروی) 
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صوفیگری دیباچه احمد کسروی 
دیگر کیشها از آن کشور برنیفتاده و تازه دولت میدان به کشیشان و ملایان داده. 

این خود جستاریست" که بگمراهیها باید از روبرو رزمید و تاختهای پیاپی برد وآنگاه در همان 
زمینه‌ها ء آمیغهایی [حقایق] را بجای آنها گزاشت. راز کار همینست که آمیفهایی بجای گمراهیها 
گزارده شود . وگرنه گمراهیها از میان نخواهد رفت. سست گردیده در جای خود بازخواهد ماند. در 
این باره نیز ما گفتنیها را در جای خود گفته‌ايم." 

از همه‌ی اینها می گذریم : دانشها خود با یک گمراهی بزرگ توأم است. دانشها هر کجا می‌رود . 
مادیگری با آنها همراه است. ما گرفتیم که دانشها صوفیگری را تواند برانداخت » چه سودی خواهد 
داشت در جایی که مادیگری را بجای آن گزارد؟.. مادیگری کمتر از صوفیگری نیست. بلکه با حال 
امروزی جهان » بدتر از آنست. 

صوفیگری مردم را سست و تنبل و بیغیرت گردانیده جهان را از آبادی بازمی‌دارد. مادیگری مردم 
را آزمتد و ستمگر بلکه دزد و کلاهبردار گردانیده سامان زندگی را بهم می‌زند » وانگاه با حال آمسروزی 
جهان جنگهای پیاپی پدید آورده . بدینسان که امروز در پیش چشم ماست ۰ شهرها را ویران 
می گزارد. 

داستان شگفتیست که یک دسته می‌گویند چاره‌ی صوفیگری را دانشها (یابهتر گوییم : 
مادیگری که همراه دانشهاست) خواهد کرد. یک دسته‌ی دیگر هواداری از صوفیگری نشان داده 
می‌گوبند : « تنها چیزی که جهان را از مادیگری تواند رهانید صوفیگریست ». آنان چنان می‌گویند و 

ما اگر راستش خواهیم . نه دانشها یا مادیگری چاره‌ی صوفیگری را تواند کرد و نه صوفیگری 


جلو مادیگری را تواند گرفت. اینها هر دو گمراهیست و هر دو باهم توانند ماند. هر یکی تواند جای 
ا ار (همچون گفتار) ‏ مبحث. 
۲- کتاب «دین و جهان » دیده شود. (کسروی) 


اشاره بحنگ جهانگیر دوم انشست : 
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صوفیگری دیباچه احمد کسروی 


دیگری در مغزها برای خود بگشاید. یک کس تواند هم مادی باشد و هم صوفی. تواند که از یکسو 
زندگانی را نبرد شناسد و پروای کسی و چیزی نکند و جز دربند خوشیهای خود نباشد » و از یکسو 
جهان را بی‌ارج و چندروزه شمارد و دل بآبادی آن نسوزاند و از هر کاری که رنج دارد صوفیانه خود را 
بکنار گیرد. این حالیست که ما امروز در بسیار کسان می‌بینیم. 

آنچه هر دو از صوفیگری و مادیگری را از میان تواند برد و جهان را از آسیب آنها تواند رهانید . 
این نبرد سختیست که ما با هر دوی آنها آغاز کرده‌ايم. آنجه جهانیان را از این گمراهیها آسوده تواند 
گردانید . دین » یا بهتر گویم : شاهراه زندگانیست که ما بروی جهان گشاده‌ايم. 

مرا بسیار شگفت افتاده که کسانی باین کوششهای ریشه‌دار و هناینده[ -موثرأً خرسندی ندهند 
و زبان بخرده گیری گشایند » باین دستاویز که دانشها چاره‌ی آنها را خواهد کرد » و خود نمی‌دانم 
باین چه نامی دهیم. 

سوم : سالهاست که از اروپا ستایشها از صوفیگری می‌سرایند. اینکه میگویم : «از اروپا» (و 
نمی گویم : «در اروپا») از اینروست که آنها را برای ما می‌سرایند. آنچه می‌گوبند و می‌نویسند . چه 
به فارسی باشد و چه بزبانهای اروپایی » همه برای ماست. دامهاییست که در زیر پاهای ما گسترده 
می‌شود. این ماننده‌ی انست که چیز تلخی را که بخواهند به بچه‌ای بخورانند» بزر کی بیش افشه و 
چنین گوید : «بدهید من بخورم ‏ به‌به چه شیرینست ». 

این بد کاری بزرگی از اروپاییانست که در رفتار سیاسی با توده‌های شرقی دست باین چیزها 
می‌زنند. این خود لکه‌ی ننگیست که در دامن تاریخ اروپا بازخواهد ماند. آن اروپا که برای جهان 
آنهمه دانشها بازنموده و آنهمه تکان در زندگانی راه انداخته » این هم نمونه‌ای از بدی اوست که 
هی گوس هقی را هی تافاتییا ‏ مه و ونر ردنر اریم ارهبا مایم ان 
ساتهای آصفحه أً روشن . این ساتهای سیاه نیز خواهد بود. 


از سه سال باز در یک مهنامه‌ی آروپایی که با زبان فارسی نوشته می‌شود » می‌بینیم گفتارهایی 
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صوفیگری دیباچه احمد کسروی 


درباره‌ی صوفیان و در ستایش آنان بچاپ می‌رسد و از جمله در یکی از آنها که درباره‌ی 
شیخ‌فخرالدین عراقیست و داستان دل باختن او را به یک بچه‌درویش و رفتنش را به هند (که مانیز 
در متن کتاب آورده‌ایم) می‌نویسد . در برابر چنان داستان زشت و بیخردانه زبان بستایش باز کرده 
چنین می‌گوید : «و بدینسان این درویشان ژنده‌پوش و بیسر و پا که ننگشان از نام و نامشان از نننگ 
بود » بسرودن و پای کوفتن می‌پرداختند و نان روزانه‌ی خود را از راه درویشی بدست می‌آوردند. 
امروزه ما در روزگار دیگر گونه‌ای بسر می‌بریم و در این جهان عقلی و میکانیکی » شیفته‌ی بتهای 
دیگری هستیم » روش زندگی دیگری داریم . و چنان در این جهان نوین خود فرورفته‌ايم که گویی 


آن نیروهای روحی روزگار کهن را یکسره از یاد برده‌ايم و از اینرو هنگامی که داستان چنین مردان 
قلندر ۳ می شنویم شایث بیدرنگ آنها ۳ گمراه با دیوانه بخوانیم. ولی کدام دیوانه ات فانتن اس 
درویشان دربدر و بی‌سروپا بتواند باین روشنی و خوبی زیبایی معنوی را دریابد و باین ژرفی مهر خدا 
را در دل جا دهد؟..». 
ارمغان می‌فرستند. این ترانه‌های کود ک‌فریب را برای ما می‌نوازند. من نیاز نمی‌بینم که درباره‌ی این 
جمله‌ها بسخنی پردازم. خواهشمندم خوانندگان داستان عراقی ۳ در کتاب رسات ۳۳۶( از دیده 
چه چیزها را می‌ستاید . چه چیزهاست که «زیبایی معنوی » پا «مهر خدا» نام می‌دهد. 

باین نویسنده باید پاسخ داد : «اگر راست می گوبی چرا همان سخنان را باروپاییان نمی گویی؟!.. 
چرا اینها را با زبانهای روپایی تمی‌نویسی که درمیان اروپاییان بپراکن ی؟۱: ایرانیان از صوفیگری 


بهره‌ای که بایستی برده‌اند و بیشتر هم برده‌اند. آن «زیبایی معنوی » که می گویی بسیار دریافته‌اند و 


دیگر جای بازی نمانده. اگر اینها چیزهای نیکیست تو به هم‌میهنان خود آرزو کن ». 
۱-سات ۲۷ این نسخه. 
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باید هیچگاه فریب اینها را نخورد. شرقیان اگر فریب اینهارا خورند » گذشته از زیانهایی که 
خواهند برد » در دیده‌ی همان اروپاییان - همان فریبندگان - هرچه خوارتر خواهند گردید. فراهم 
خواهند نشست و باهم 9 فریبشان دادیم ». 

همان اروپاییان اگر روزی پایش افتاد » صوفیگری و درویشی و مانند اینها را به رخ ما کشیده 
خواهند گفت : «شما هنوز نتوانسته‌اید جلو قلندران دربوزه گرد را بگیرید. نتوانسته‌اید ریشه‌ی 
وک رجزرا تنی تما تسیا عستی» شا سای ای تیستته 

به هر حال اینگونه آوازها از اروپا ء از گلوی نیکخواهان و پاکدلان برنمی‌خیزد. کسانی که در 
ایران با آنها هم‌آوازی می‌کنند . و با نوشتن و چاپ کردن کتابها برواج صوفیگری می کوشند . 
بدخواهان این کشورند. اینست باید هیچ ارجی بآنها و باینها نگزاشت. باید دست بهم داد و با شتاب و 
تندی بکندن ریشه‌ی این آلودگیها و گمراهیها پرداخت. 

صوفیگری از ربشه غلط بوده است و در هزار سال و بیشتر» آنچه توانسته زیان و سیب 
بتوده‌های شرقی رسانیده. اکنون هنگام آنست که بیکباره از ريشه برافتد. 

باید آن دستگاه‌هایی که در ایران و هند است بهم خورد و آن پیران مفتخور و پیرامونیانشان پسی 
کار و پیشه‌ای روند. 

باید کتابهایی که از صوفیان درمیانست همه بآتش کشیده شود. 

اینها خواست خداست و همه خواهد بود. 


۱-سان - حال ؛ چه‌سان - چطور. 
۲-شاینده - لایق ؛ شایا - هميشه لایق ؛ شاییدن (شایستن) لایق بودن. 
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صوفیگری چگونه پیدا شده؟.. 


صوفیگری همچون بسیار چیزهای دیگر ‏ از فلسفه‌ی یونان برخاسته است. بنیادگزار آن چنانکه 
گفته می‌شود . پلوتینوس ‏ نامی از فیلسوفان یونان یا روم بوده. 

پلوتینوس سخنان بسیاری بزبان فلسفه گفته که کوتاه‌شده‌ی آن با زبان ساده اینست : در جهان 
آنچه هست . همه یک چیز است. خداست و چیزهای دیگر ازو جدا شده‌اند. روان آدمی به اینجهان 
آمده و گرفتار ماده شده . و اینست هميشه باید از اینجهان و از خوشیهایش گریزان ۰ و در آرزوی 
پیوستن بان سرچشمه يا میهن خود باشد. 

می‌گوید : در اینجهان نیز اگر کسی از خود بیخود گردد ‏ بان سرچشمه‌ی هستی - يا بهتر گوییم : 
بخدا - تواند پیوست : « چشم سر را باید بست و دیده‌ی دل را گشود. آنگاه دیده خواهد شد که آنچه ما 
می‌جوییم از ما دور نیست » بلکه در خود ماست.»" 

این جمله‌ها را از گفته‌ی خود پلوتینوس می‌آورند : «ما همگی از خداییم . ازو جدا گشت‌ايم و 
باو بازخواهیم پیوست » ۰ «روان آدمی از یک جهان آزاد و بی‌آلایشی فرود آمده و در اینجهان گرفتار 
ماده شده و آلودگیها پیدا کرده. لیکن هر کسی که بخواهشهای تن نپردازد و بپرورش روان برخیزد . 
آلایش او کمتر خواهد بود و کسانی که بخواهند از اين دامگه بازرهند . باید از خوشیهای اینجهان رو 


گردانند 9 بیارسایی پردازند کِ 


۱- ۱۵/۲0۷5 یا فلوطین. 
۲-اين جمله‌ها از کتاب «سیر حکمت در ارویا» برداشته شده. (کسروی) 
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ایق فسات شاه ک رطق مب ایک دنه هس اهتنا اشت خی هس اد وه 
نمی‌دارد. چیزهاییست که پلوتینوس پنداشته و گفته . بی‌آنکه دلیلی بیاورد. 

این جمله‌های اخر که هي کوید : «روان اذمن از نک جسان اراة و پیب الایشی رود آمده و در 
اشخهان کار ماه وه ب تیان خی نیس ها سکیم یی یاس با موگن ام 
اه ان میاه اسان کتا تس مه وا مار ام تس یی ولنین ماه ها کت 
که می‌گوید : «ما همگی از خداییم . ازو جدا گشته و باو بازخواهیم پیوست» . بسیار پرتست. 
بایستی پرسید : شما این را از کجا می‌گوبید؟.. چه دلیلی برایش می‌دارید؟!.. همچنین گفته‌های 
دیگر او بی‌دلیلست. 

می‌گوید : «هر کسی باید از اینجهان و از خوشیهايیش گریزان باشد». بایستی پرسید : پپس این 
خوشیها بهر که بوده؟!.. 

می‌گوید : «اگر کسی از خود بیخود گردد بخدا تواند پیوست.» بایستی پرسید : بیخودی از خود 
وی یی یه اب و قفا اک یی اش ناس 
دیگر به بیخودی چه نیاز است؟!. 

می‌گوید : « آنگاه دیده خواهد شد که آنجه ما می‌جوییم از ما دور نیست , بلکه در خود ماست». 
این سخن را اگر بشکافیم . معنایش اینست که خدایی نیست و ما خود خداييم. و این چیزیست که 
بسیاری از صوفیان بزبان آورده‌اند : 

آنها که طلبکار خدایید خدایید بیرون ز شما نیست شمایید و شمایید 

چیزی که نکردید گم از بهر چه جویید و اندر طلب گم‌نشده بهر چرایید 


ول این سح نیز سار ب تست این از فاستان خدا ناا کاه ماندنسشت. 


۱- پندار - آنچه بی‌اندیشیدن به دل گیرند . خیال ؛ پنداشتن < بی‌اندیشیدن به دل گرفتن » خیال کردن. 
۲ کتاب «در پیرامون روان ». 
۳ سمرد (همچون نبرد) - وهم. 
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ها ها هس دا از سا کیک ان رتسا یت که یا 
چون اینجهان را می‌سنجیم و می‌انديشیم » می‌بینیم بخود نتواند بود. اين سامان [ -نظم] و آراستگی 
که تمایانسست:: از خسبوق انتخهتان نشد پیست. مسي‌بینيم مسا که آدهسانيم و بر تری بهمکنیی 
باشندگان [ < موجودات] اینجهان می‌داريم » هر یکی از ما ناخواهان به اینجهان آمده و ناخواهان 
می‌رود. از اینهاست که می‌دانيم در پشت سر اینجهان دستگاه دیگری هست. مي‌دانيم دستی که 
تیرون از انجهانست آن را بذید آورده و هم مین گرداند» «ما نمی دانيم خدا خیست و جکونه اسست: 
این می‌دانيم که هست و بیرون از اینجهانست». 

به هر حال ما چون دیده‌ایم اینجهان و اين آدمیان بخود نتوانند بود » ناچار مانده گفته‌ايم در 
بیرون از اینجهان خدایی, هست. پس اکنون جکونه توانيم گفت : آن خدا همین ادمیانند ,. 

ابت نان مس مان که‌ها در بای روا مستی گر کت رنه | کستف | اوه استادهاند 
و یک جوی آبی از زير پای آنها کشیده شده و چون می‌دانیم که اين کار از خود درختها نتواند بود . پی 
می‌بربم که باغبانی آنها را کاشته و جویی برایشان کنده . و بجستجوی آن باغبان و جایگاهش 
می‌پردازيم ۰ و در آن میان کسی از میان ما درختها را نشان داده می‌گوبد : «آن باغبان خود 
همینهاست». آیا ما بسخن او نخواهيم خندید؟.. آیا نخواهيم گفت اگر این درختها بخود توانستندی 
بود » ما را چه نیاز افتادی که ببودن یک باغبان باور کنیم و در جستجوی او باشیم؟... 

دوباره می‌گوییم : گفته‌های پلوتینوس ۰ همچون گفته‌های دیگر فیلسوفان یونانی » سرچشمه‌ای 
جز پندار نداشته است. با اینحال از همان آغاز رواج یافته » و چنانکه گفته می‌شود در روم او را 
پیروانی بوده‌اند. 

پها اکاي توت ارم ها نی مه تا ی و ای یاه 
مسلمانان آمد . اين نیز همراه آنها رو بشرق آورد و در اینجا درمیان مسلمانان رواجش بسیار بیشتر 


د تحار قزر کی در سراسر کشورهای اسلامی ید ید آورد. چون هنگامی می‌بود که خردها رو به 
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بسیاری خوش می‌افتاد که ميی‌شنیدند آدمی با خدا یکیست. خوش می‌افتاد که خود را خدا شناسند و 


زان لاک «انا نله ٩‏ کشاند. شود شم فتاه مش کم ارم میدس موق 

در زمان کمی دسته‌ها یدید آمد و خالفاه‌ها پربا گروید, بلوتتوس خنانکه از نس بیداست : 
بزرگتری برای «وحدت وجود» (یا یکی بودن هستی) باز کرده دامنه‌ی آن را بچهارپایان و ددان و 
بلکه بهمه چیز رسانیدند : «یس فی الدار غیره دیار »." 

از آنسو . پارسایی يا روگردانی از خوشیهای جهان که پلوتینوس گفته بود . در اینجا آن را به 
بیکار زیستن و زن نگرفتن و بگوشه‌ای خزیده تن‌آسانی کردن و یااز شهری بشهری رفتن و ویل 
گردیدن ۰ عوض گردانیدند که همین انگیزه‌ی دیگری به تندی پیشرفت صوفیگری گردید. 

نیز در اینجا داستان پیر و مریدی را پدید آوردند که در هر گروهی یکی پیر باشد و دیگران 
زیردستان يا سرسپردگان او ۰ و هر پیری باید «خرقه» از دست پیر دیگری پوشد. بدینسان 
دسته‌نندیها بیدا شد و «سلساه های بسیاری با نامهای کوناگون ندید آضد که جامه‌های کبنود و 
پشمین پوشیده بنام آنکه از جهان رو گردانیده‌اند . سرهای خود را ۳ 

نیز پیران صوفی بدعوای آنکه بخدا پیوسته‌اند . بگزافگوییها پرداخته چنین وانموده‌اند که رشته‌ی 
کارهای جهان در دست ایشانست و هر که را خواهند . بالا توانند برد و بیادشاهی توانند رسانید و هر 
۲-معنی : جز او در جهان باشنده‌ای نیست. 
۳ در زمانهای پیشین جامه‌ی کبود پوشیدن نشان سوگوار بودن و پرهیز از شادی جستن می‌بوده. کسی که یکی از خویشانش 
می‌مرده تا دیر گاهی کبود می پوشیده. همچنین سر تراشیدن همان معنی ۳ می‌داشته. ری زنهای شوهرمرده ب 
برمی‌خاسته‌اند که خود را بدنما گردانند و بمردم نشان دهند که از خوشیهای جهان چشم پوشیده‌اند و دیگر درپی شوهر 
داشتن نیستند و نخواهند بود. گاهی مردها نیز همان رفتار را می کرده‌اند. 
اما صوفیان گویا در آغاز کار جامه‌هایی از پشم سفید (صوف) به تن می‌کرده‌اند که به همان شوند [-سبب] صوفی نامیده 


شدهاند. سك سپس چون خواسته‌اند نشان دهند که همچون اندوه‌زدگان چشم از خوشیها پوشیده‌اند ۰ رنک کبود ریا تدای ) و 
پذیرفته سرهای خود را نیز تراشیده‌اند. (کسروی) 
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که را خواهند بزمین توانند زد و بنابودی توانند رسانید . نهان و آشکار به هر چیزی دانا می‌باشند و از 
راز هر کسی آگاهی توانند داشت . با جانوران زبان‌بسته سخن توانند گفت ۰ باسمان توانند پرید. خود 
| «اولیاء» تامنده یی دستهای فر برایر «انبیاه» ک دانیده‌اند و فسیاره از آنان حود را از فرانگیعتان 
ت بالا ها فان 

بگمان ایشان دین يا آیین که برانگیختگان بنیاد گزارده‌اند برای عامیان می‌بوده و دینداران جز 
« پوست‌پرستانی» یا (بکفته‌ی خودشان «قشریانی») نبوده‌اند. ولی صوفیگری برای کسان 
برگزیده‌ایست که «مغزپرستان »اند و بدیگران برتری می‌دارند. 

بیکاری و بی‌زنی که هر دو از کارهای بسیار بد است . اینان نامش را «چشم‌پوشی از جهان و از 
خوشیهای آن » می گزاردند و بانها می‌نازیدند و باآنکه در نتیجهی بیکاری ناخار هي شدند داست 
بگدایی باز کنند و نان و پول از مردم بخواهند » این ننگ را بروی خود نیاورده . همان مردم را «اهل 
دتیا » می‌نامیدند و بانان نکوهش و زباندرازی دریخ نمی گفتند : 

امل دنیا از کهین و از مهین لختت انله علیهي آجععین ‏ 

همان بازار را که هر روز در آنجا بگدایی رفتندی . «جایگاه شیاطین » خوانده ببازاریان نکوهش 
می کردند. یک صوفی بایستی بیکار باشد » و دست از خانه و زندگی برداشته در خانقاه بدیگران 
هلان ال ی ای یی کرایه سپس مان داز ات یی یشان اه 
(بگفته ی خودشان بتاراج دهد) و همچون آنان تهیدست بماند. 

دیدنیست جمله‌هایی که در کتابهاشان درباره‌ی اینگونه کسان می‌نویسند : «ترک تعلقات دنیوی 
گفت » ۰ «دست از چرک دارایی دنیا شست» . «سر به جیفه‌ی دنیا فرونیاورد». 

در آغاز که صوفیگری درمیان مسلمانان پدید آمد » مردم سخت می‌رمیدند ۰ بویژه از 
گزافه سراییهایی که از برخی از آنان می‌شنيدند. فلان دریوزه‌گرد بازار بغداد « لیس فی جبتی الا 


۱ معنی : مردم از بزرگ و کوچک . نفرین خدا بر همه‌شان باد. 
۲-داراک (دار +اک) < ثروت. 


۱۳ 1295۲2۷-۳0۳0 


صوفیگری گفتار یکم : صوفیگری چگونه پیدا شده؟.. احمد کسروی 
الله » می‌گفت . بهمان لات خانقاه‌نشین «سبحانی ما اعظْم شأنی ٩‏ میت وه ای شتا 
بمسلمانان بسیار گران می‌افتاد و با صوفیان از دشمنی بازنمی‌ایستادند. چنانکه حسین پسر منصور را 
در بغداد بر سر همین گونه گفته‌ها بدار کشیدند. یکی از پادشاهان ترکستان (بغراخان) صوفیان را در 
آنجا کشتار کرد. 

لیکن از آنجا که صوفیگری برخی آسانیهایی در زندگانی دربر می‌داشت و با تنبلی و تن‌پروری 
می‌ساخت.» و از آسوی انبوه کسان کنارة شمن از مردم و یک دسته‌ی خداکانه بودن را خوست دارند ؛ 
رواج آن روزافزون می‌بود . و مردم نیز کم کم گوششان از گزافه گوییهای صوفیان پر شده دیگر 
نمی‌رمیدند و بآزار آنان نمی کوشیدند. بلکه کسان بسیاری از توانگران به پشتیبانی از ایشان برخاسته 
خابقاهیا بتیاه ام گراردنت یه و خاله‌ها وتف می کردند + پولها می‌نخشبدند. از آفسمضونیان 
مت ۵ بای دی ای وه رت سار تفت فصن پشتسان تسه کی از اسان 
سلسله‌ی خود را به امام علی‌بن‌ابیطالب ۰ و برخی دیگر بخلیفه ابوبکر میر سانيدند. 

تا آغاز قرن هفتم که زمان چیرگی مغولست . صوفیگری چه در ایران و چه در هند و خوارزم و بخارا 
و ترکستان و آسیای کوچک و عراق و سوریا و مصر و دیگر جاها پیش رفته و در همه‌جا خانقاهها برپا 
گردیده بود و چنانکه خواهیم دید . یکی از شوندهای" چیرگی مفولان همین بوده است. 

سپس در زمان مغول رواج آن هرچه بیشتر گردید. زیرا با آن داستانی که مغولان ملیونها مردان 
را کشته . ملیونها زنان و دختران را ببردگی برده . سراسر کشور را تاراج و وبران کرده بودند -ایرانیان 
پا بایستی دامن مردانگی بکمر زنند و غیرتمندان از جان گذشته بهمدستی یکدیگر به یک رشته 


کوششهای بزرگ تاربخی برخیزند و بدشمنان فیروز درآمده کینه‌ی گذشته را بازجویند . و يا از همه 
۱-معنی : در رخت من جیزی جز خدا نیست!. 

۲- معنی : جایگاهم بزرگ و شکوهمند است. در پرده می‌گوید : من خدایم و کارم بسیار بزررگست. 

۳-دیه (0۱0) ع ده. 

۴ بخشیدن - تقسیم کردن. 

۵- شوند (همچون بلند) - سبب. 


۳ 195۳2۷ 1-0 0 


صوفیگری گفتار یکم : صوفیگری چگونه پیدا شده؟.. احمد کسروی 


چیز چشم پوشیده و کشور را بدشمنان سپارده و از زندگانی تنها بخوردن و خوابیدن و روز گزاردن 
بس کنند ۰ و برای آرامش دل . خود را بدامن صوفیگری یا خراباتیگری اندازند. یا آن بایستی بود یا 
این. ایرانیان چون پیشروان کاردان و غیرتمندی نمی‌داشتند . این یکی را برگزیدند و اینبود 
صوفیگری (و همچنین خراباتیگری و مانند آن) دیگر فزونی یافت. 

بویژه که مغولان نیز آن را می‌خواستند . و این بسود ایشان می‌بود که ایرانیان بیکبار" چشم از 
کشور و کشورداری پوشند و خود را با صوفیگری يا مانندهای آن سرگرم گردانند. زمان مغول . بهار 
اینگونه گمراهیها و بدآموزیها می‌بود. 

در همان زمان مغول و پس از آن زمانست که در ایران و دیگر جاها دسته‌های بسیار بزرگی پدید 
آمده و برخی از آنان بکارهای شگفتی از رفتن بدرون آتش و بازی کردن باافعی و مانند اینها 
برخاسته‌اند. یک دسته بنام قلندران پدید آمده‌اند که موی سر و ریش و ابرو همه را می تراشیده‌اند و 
تک اکن سوت تزا 

نیز برخی از پیران بارزوی تاج و تخت افتاده بدستیاری درویشان . بنیاد پادشاهی برای خود 
گزارده‌اند. در ایران یکی از نان میرقوام‌الدین ی (يا مير بزرگ) بوده که در مازندران پادشاهی 
مرعشیان را پدید آورده. دیگری شیخ جنید صفوی بوده که بآن آرزو برخاسته ولی خود او و پسرش 
را اه ی ان ی ی ات اروت 

خاندان صفوی پدیدآمده از صوفیگری می‌بود. با اینحال در زمان آن خاندان صوفیگری به 
پیشرفت بیشتری نرسید . بلکه از آخرهای پادشاهی آن خاندان می‌بود که صوفیگری چه در ایران و 
چه در جاهای دیگر رو به افسردگی نهاد و روز بروز از شکوه و رونقش کاست و تاکنون همچنان رو به 
پس رفتن می‌بوده است. 


با اینحال اکنون در زمان ما صوفیان چه در ایران و چه در جاهای دیگر بفراوانی هستند و 


۱- درباره‌ی خراباتیگری بنگرید بدفترهای «حافظ چه می‌گوید؟ » و «خراباتیان که بودند و چه می‌گفتند؟». 


بیکبار(ه) < اثلا 


۱۵ 195۳2۷ 0 0 


ری ۱ ای کی 


دستگاه خود را ۱ می دارند. در ایران اکنون در تهران و 3 تقد انس 


هستند. از هندوستان نام مهربابا و شاه خاموش و دیگران را می‌شنویم. 


اینست تاریخچه‌ی کوتاهی از صوفیگری. می‌توان گفت : در این هزاروسیصد سال که از آغاز 
اسلام می گذرد . چند چیز که در زندگانی ایرانیان و توده‌های همسایه کارگر بوده و مایه‌ی بدبختی 
این مردمان گردیده . یکی از هناینده‌ترین " آنها همین صوفیگری بوده. 

یک نکته در اینجا آنست که صوفیگری ‏ با هر بخشی از کارهای زندگانی برخورده و زهر خود را 
به یکایک آنها آلوده. شناختن جهان و زندگانی . خداشناسی و پرورش روان . خرد و پیروی از آن ‏ 
درس خواندن و دانش‌پژوهی . خیمها [ - خصلتها] و خویها [ -عادتها] . کار و پيشه . آبادی شهرها و 
زمینها ء خانه‌داری و زناشویی . همه را زهرآلود گردانیده. 

یک چیز بدتر این بوده که شعر که در ایران رواج بسیار می‌داشته . صوفیان آن را افزار کار خود 
گردانیده ببافندگیهای درازی پرداخته و پندارهای زیانمند خود را در قالب شعر بیرون ريخته از همان 
راه در مغزها جا داده‌اند. 
۱- هناینده (همچون تواننده) - موثر ؛ هنايش < اثر ؛ هناییدن < اثر کردن. 


۱۶ 195۲2۷ 1-2۳۳20۰00 850 0 


صوفیگری گفتار یکم : صوفیگری چگونه پیدا شده؟.. احمد کسروی 
در این هزار سال قافیه‌بافان بزرگی در ایران درمیان صوفیان پدید آمده‌اند - از سنایی و ابوسعید 


و عطار و مولوی و آوحدی و جامی و شبستری و دیگران - که هر کدام شعرهای بسیاری از مثنوی و 
غزل و دوبیتی بیادگار گزارده‌اند (گذشته از کتابهای بسیاری که با نثر نوشته‌اند). 

از تفه ان نوفده که صاقران شیر هدرن «مصصو > ی کرتوانی کا ری دنو 
بدآموزیهای صوفیگری سرمایه‌ای برایشان بوده که گرفته و بکار برده‌انند. داستانهایی را از پیشروان 
صوفی از شبلی و بایزید و سری" و ابراهیم آدهم و دیگران) بدست آورده با آب و تاب برشته‌ی 
شعر کشیده‌اند. 

اینها نتیجه آن را داده که پندارهای بیپا و بدآموزیهای زهرآلود صوفیان همگانی گردیده که 
تک تیا وان و پپوتشان ی ران ثر الوقوی نها ده ان اهوو قز اسان اتسوهیم از مت رم 
پی آنکه خود بفهمند و بخواهند ء به‌آموزیهای ایشان را در مغز خود می‌دارند و گرفتار زهر 
هناینده‌ی آنها می‌باشند. 

اینست می‌گوییم : صوفیگری یکی از شوندهای بدبختی این توده بوده و هست. اینست شما 
می‌بینید شرقشناسان که خود بدخواهان شرقند . کوششهای بسیار می کنند که نگزارند این دستگاه از 
کار افتد و کتابها و گفتارها در زمینه‌ی صوفیگری می‌نویسند و بدستاویز جستجوهای تاریخی 
پشستیبانن اشبسکار از صتوفیان مي نمایشد: ایتسشت هي بینیت وزارت فزهنشک ایسران » کنه دستکاهیی 
پدیدآورده‌ی بدخواهان این توده می‌باشد . صوفیگری را یکی از سرچشمه‌های فرهنگ خود گرفته ‏ از 


آنسو نیز بچاپ کردن و پراکندن گفته‌های صوفیان کوششها می‌کند. 


۱۷ 195۲2۷ 1-0 0 


گفتار دوم 


بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد 


چنانکه گفتیم صوفیگری گذشته از آنکه پندارهای بیپاست ۰ چون به هر گوشه‌ی زندگانی 
برمی خورد . زیانهای بسیاری از آن پدید می‌آید. آنگاه هزار سال بیشتر است که اين گمراهی درمیان 
توده‌ها جا برای خود باز کرده و در چند کشور رواج داشته و دسته‌بندیهایی درمیان بوده و با داستانهای 
تاریخی آمیختگی پیدا شده. اینست ما اگر بخواهیم از بدیهای آن ء چنانکه باید و شاید . سخن رانیم و 
بداستانهای تاریخی پردازیم . ناچار خواهیم بود کتاب بس بزرگی پدید آوریم. چون مارا آن فرصت 
نیست وآنگاه برای خواست ما که بیداری مردم است نیاز بچنین گفتگوهای دراز نمی‌باشد . از اینرو در 
این دفتر بکوتاهی سخن کوشیده تنها چند رشته ایرادهای روشنی را یاد خواهیم کرد. 

نخست : چنانکه گفتیم بنیاد صوفیگری به «یکی بودن هستی» (وحدت وجود) است. 
می‌ گویند : خدا همان هستی ساده (وجود مطلق) است که همه‌ی چیزهادارای آن می‌باشند ». 
چنانکه گفتیم معنی این سخن آنست که خدایی نیست و ما خود خداييم. ولی گفته‌های بسیاری از 
ای ای تس ای اه کاتسا ادا سس ای اند که ای هت ها 
میا ما ها قنوم ای ان یس که کساتان ناوت اس 

ابوبکر رازی که یکی از بزرگان صوفیان شمرده می‌شود در «مرصادالعباد» در اين باره به همان 


اک ی که ی ۱ سا سا له سینت و تساه امس 


صوفیگری گفتار دوم : بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد احمد کسروی 
نکرده و کر یاه مي‌کاشته‌اند و یک داستانی. یا بهتر کويم اتسانه‌ای هی تویسه که بخاست آن ,را در 


پایین بیاوریم. می‌نویسد : 


ی تن ده 


۳- این دروبش با این بیرون آبرومند و آراسته کشکولش را بدست گرفته بگدایی می‌رود. 


(پیکره از توردومند برداشته شده) 

«شیخ محمد کوفی رحمةالّه در نیشابور حکایت کردی که شیخ علی موّذن را 
دریافته بود که او فرمود که مرا یاد است که از عالم قرب حق بدین عالم می‌آمدم و روح 
قاس شاه ی کات اس سای کل وهی عانتما شیف رب مس 
گفتند بیچاره را از مقام قرب بعالم بعد می‌فرستند و از اعلی به اسفل می‌آورند و از 
فراای ضایر یی به کاس اهنا هی اد یر این تاعیام وردنت ور 
من می‌بخشودند. خطاب عزت بدیشان رسید که می‌پندارید که فرستادن او بدان عالم از 
برای خواری اوست . بعزت خداوندی که اگر در مدت عمر او در آنجهان اگر یک بار بر 
سر چاهی دلوی آب در سبوی پیره‌زنی کند ‏ او را بهتر از آنکه صدهزار سال شما در 
حضایر قدس به سبوحی مشغول باشید. شما سر در زیر گلیم کل حزب بمالدیهم 
قرخون " کشید و کار خداوندی ما بما بازگزارید که |ٍّی أعلّم ما ا تعلمُون "». 


۱- سوره‌ی موّمنون » تکه‌ای از آیه‌ی ۵۳ : «هر گروهی بآنچه دارند دلشادند». 


۲- سوره‌ی بقره » تکه‌ای از آیه‌ی ۳۰ : «من می‌دانم آنچه شما نمی‌دانید.». 


۱۹ 195۲2۷ ۳0.000 00 


صوفیگری گفتار دوم : بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد احمد کسروی 


ولی بوده‌اند بسیار دیگران که آشکاره بدعوای خدایی برخاسته بلکه همه چیز را بخدایی ستوده‌اند : 
ما خات: فوالطلال. ۰ خذاوند. اکبرن ی از ی ان 
ماییم و فات: عاست. یه هر خرد. غیان آثاز ۰ خات: هاشتة. تدای که دیحريم 
من خویش را بخوش ستایم به هر صفت گاهی شراب و شاهد و گاهی چه ساغریم 
ای دل تویی خدای . مبین غیر درمیان ما ذات ذوالجلال خداوند اکبریم 
مهربابا که در هندوستان از صوفیان بنامست . یکی از پیروانش در کتابی که درباره‌ی او نوشته در 
این زمینه بسخنان بسیار آشکاری برخاسته » و از زبان خود مهربابا داستانی چنین می‌نویسد : 
«روزی شخصی از شت مهربابا بر حسب کاوش و فهم حقیقت پرسید که ای قبله‌ی 


بمخلوق وارد آمده و از شنیدن این کلمه و جمله همه رم می‌نمایند . تکلیف چیست؟.. 
شت مهربابا جواب داد که از قول من به مدعیان و مخالفان من بگو که من نمی گویم 
که من خدایم . بلکه فریاد می‌زنم که من خدایم . تو خدایی . او خداست . ما خداييم . 
شما خدایید ء ایشان خدایند » دوستان خدایند » دشمنان و مخالفین هم خدایند . بلکه 
من هم از گفتار آنها رم می‌نمایم و در شگفت و تعجبم بشنیدن اينکه آنها خود را بنده و 
مخلوق دانسته و می‌خوانند و خود را همین جسم یک‌ذرع یا دو-ذرعی می‌دانند و من نه 


فقط خود را خدا خوانده و خدا می‌بینم بلکه سایرین هم هر یک بالانفراد خدایند و خدا 
هم خود آنهایند. فرقی میانه‌ی من و آنها تیست ». 
یا ار مثنوی ملای رومی و بخوانید خواهید دید گاهی بیکبار صوفی می شود 9 خود را 
بای شمان تخذار عز یی مود هی ۲ می تشانن : 


بشنو از نی چون حکایت می‌کند وز جداییها شکایت می‌کند 


از نیستان تا مرا ببریده‌اند از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 


۲۰ 195۲2۷ 0.00500 


صوفیگری گفتار دوم : بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد احمد کسروی 


کاقی نیز انا را قفش هی کت وشن ار دا پدانسان اور رقف یسنان من سووه 
می‌راند و داستانها می‌سراید. تنها او نیست . دیگران نیز همین سرگردانی را داشته‌اند. 

به هر حال «یکی بودن هستی» را به هر معنایی که می‌گیرند ایرادهایی بآن هست : 

ای سین یداو است:ه دللین شاه ان بات اسن .سک نمونه از یشان وهای 
ی اف ی ای ای ات مات 
ددان به یک زنجیر کشیده هیچ گونه جدایی درمیانه نشناختهاند. 

۲ اب سکن با داسان دا نتاس از که کی کته هت ری ناستار کار اسست: آنشسانی. که 
ناخواهان به اینجهان آمده و ناخواهان می‌روند » چه سزد که خدا یا از خدا خوانده شوند؟... 

۲ آدمیان خدا یا از خدا . هرچه می‌خواهی بگو . دیگر چرا از خوشیها چشم پوشند؟.. چرا بخود 
سختی دهند؟!.. چرا جهان را خوار دارند؟!.. از اینها چه نتیجه تواند بود؟!.. اگر بدانسان که می‌گویید 
آدمی از خداست ۰ پس دیر یا زود باو خواهد پیوست . دیگر باین کوششها چه نیاز است؟!. 

اگر خواستتان اینست که آدمی از آلودگیهای جانی (از هوس و آز و خشم و کینه و مانند اینها) 
قتر استه ک ۵ ان تاهی نه ایشا مي‌پاشت ان هی اس اتیب ات ا دم و دانستیی 
آمیغهای زندگانیست که ما در جاهای دیگر روشن گردانیده‌ايم.! 

دوم : بیکاری و خانقاه‌نشینی که صوفیان بر گزیده‌اند » گناه بزرگی از ایشانست. این میرساند که 
هوسبازیها پرده بچشم پشمینه‌پوشان فروهشته بوده که آمیغهای بسیار آشکار زندگانی را نیز 
نمی د یده‌اند. 

ی نی که و ایو ی کی فان بسن تا و اه یا وا 
گستراک و دیگر نیازمندیهای زندگی بسیجیده " شود و هر کسی باید بنوست خود از راه کاری یا 
۱- کتابهای «ورجاوندبنیاد» ۰ «در پیرامون خرد» » «دین و جهان» ۰ «راه رستگاری» و ... 

۲- نوشاک (نوش +اک) - هرچه نوشند. امروزه بغلط در اين معنی «نوشیدنی » می‌گویند. 
۳- گستراک (گستر +اک) - هرجه گسترند » مانند فرش گلیم و ... 
۴ بسیجیدن - تدارک کردن . تهیه کردن. 
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صوفیگری گفتار دوم : بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد احمد کسروی 


پیشه‌ای بکوشش پردازد و با دیگران همدستی کند . و کسی که نکوشد و مفشت خورد . ناراستی با 
توده کرده است و گناهکار می‌باشد » و این در جاییست که کسی نکوشد ولی از یک راهی خوراک و 
پوشاک و دیگر نیازمندیها را بدست آورد و اگر کسی چنان راهی هم نمی‌دارد و همچون صوفیان باید 
بگدایی و دریوزه گردی پردازد » پیداست که گناهش دو برابر خواهد بود. 

اینها چیزهاییست که هر کسی تواند فهمید » ولی صوفیان نفهمیده‌اند و بیکاری و گدایی را بخود 
زک ها ای ی ایا مک ار ی هت 

شاید کسانی چنین دانند که گدایی و دریوزه گردی که از صوفیان شناخته شده . کار درویشان 
بی‌ارج و گمنام می‌بوده. ولی راستش اینست که بزرگان و پیرانشان نیز بآن می‌پرداخته‌اند. شیخ 
ابوسعید ابوالخیر که یکی از بزرگان بسیار بنام ایشان شمرده می‌شده . خود می‌گوید که در آغاز کار 
زمانی نیز بگدایی پرداخته است و اینک جمله‌های خود او : 

«از جهت درویشان بسوال مشغول شدیم که هیچ چیز سختتر از این ندیدیم بر نفس ۰ 


قر که مارا می‌دید ایتدا دیتاری میداد حون مدلی برآضد کمت مي شند تا به دانکي باز امد و 


فرود آمد تا به یک مویز و یک جو بازآمد. چنان شد که بیش از این نمی‌دادند؛ تا چنان شذ 
که این نیز نمی‌دادند ...». 
این ابوسعید را شاگردی می‌بوده بوسعد نام » که می‌نویسند سپس به بغداد رفت و در آنجا خانقاهی 
ساخت و بنام گردید. این بوسعد داستانی از خود می‌گوید که در بغعداد بکاروان حاجیان خراسان 
میهمانی می‌داده و از دریوزه سفره برای ایشان می گسترده است. جمله‌های خود او اینست : 
« جماعتی صوفیان در قافله بودند و جمعی بازرگانان و مردم انبوه همه اجابت کردند 
و بموافقت بیامدند ... من برخاستم و زنبیل برگرفتم و روی به دربوزه نهادم و هر روز 
بامداد و شبانگاه سفره می‌نهادم و پنج وقت بانگ نماز می‌گفتم و امامت می‌ کردم ... بر 
آن قرار دریوزه می‌کردم و سفره می‌نهادم ...» 
همان ابوسعید هنگامی که بشیخی رسیده و خانقاهی در نیشابور يا در میهنه می‌داشته » کارش 
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جز این نمی‌بوده که هر روز درویشان را بدر اين توانگر و آن توانگر فرستد و از ایشان پول یا چیزهای 
دیگر بخواهد . و اگر کسی نداد . با آن دشمنی کند و بد گوید و بیمش دهد. کتاب بزرگی که بنام 
«اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید » بچاپ رسیده پر از اینگونه داستانهاست. در یک جاهم 
می‌نویسد : شیخ از زنی برای درویشان میهمانی خواست. او گفت : چیزی نمی‌دارم. شیخ گفت : 
دریوزه کن و بدست آور. 
در جایی که بیست يا سی تن از مردان تندرست و پرخوار پی کار نرفته و در یک خانقاهی روز 
می‌گزارده‌اند » این ناچاری می‌بوده که کار به دریوزه و گدایی کشد. 
این بیکاری زیان دیگری را نیز درپی می‌داشته و آن اینکه صوفیان بنشینند و بیهوده‌اندیشی و 
پنداربافی کنند. بنشینند و مفت خورند و گزافبافی کنند : 
ما ذات ذوالجلال خداوند اکبریم قدوس‌وار از همه‌ی الواث بر تریم 
بنشینند و مفت خورند و بمردم زباندرازی کنند : 
اهل کنیا از همین و از کین لعنت اللّه علیهم اجمعین 
بنشینند و مفت خورند و چرندهای بیشرمانه بافند : 
تا کی معلم یارم به مکتب آرسله معتا برتع ویلعب 
آنهمه بافندگیهای ملای رومی در مثنوی یا در غزلهای بیشمارش . و آنهمه ریسندگیهای 
شیخ‌عطار در منطق‌الطیر و دیگر کتابهايش » همه نتیجه‌ی بیکار نشستن و مفت خوردن بوده است. 
برای آنکه دانسته شود که این صوفیان روزهای خود را با چه کارهایی می‌گذرانیده‌اند و نیروهای 
مغزی خود را در چه راهی بکار می‌انداخته‌اند » داستان پایین را از «اسرار التوحید » می‌آورم 
«شیخ ما گفت در آن وقت که به آمل بودیم یک روز پیش شیخ ابوالعباس نشسته 
بودیم. دو شخصی آمدند و پیش وی بنشستند و گفتند : يا شیخ , مارا با یکدیگر سخنی 
رفته است » یکی می‌گوید اندوه ازل و ابد تمامتر» دیگری می‌گوید شادی ازل و ابد تمامتر. 


۱-معتی : «او را با ما بفرست تا بگردد و بازی کند». بر گرفته از سوره‌ی پوسف ابه‌ی. ۰۱۲ 
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صوفیگری گفتار دوم : بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد احمد کسروی 
اکنون شیخ چه می‌گوید؟.. شیخ ابوالعباس دستی بروی خود فرود آورد و گفت الحمدالله 
که منزلگاه پسر قصاب نه اندوهست نه شادی. یس عند ربکم صباح ولا مساء».! 
ببینید با چه چیزهای پوچ و بیهوده‌ای خود را سرگرم می‌داشته‌اند. آن پرسش پرسندگان و این 
پاسخ شیخ ابوالعباس (با بگفته ی خود پسر قصاب) . هر یکی از دیگری بیهوده تر. 
سوم : زن نگرفتن صوفیان گناه بزرگ دیگری از ایشان بوده. خدا مردان را برای زنان و زنان را 
برای مردان آفریده و شماره‌ی آنان را یکسان گردانیده. پس مردی که زن نگرفته مایه‌ی بدبختی زنی 
گردیده. از آنسوی فرزند داشتن و نژاد بازگزاردن بایای" هر کسیست ‏ و این نافرمانی با آفرید گار است 
که مردی زن نگیرد. 
گذشته از آنکه صوفیان که زن نمی گرفته‌انست پیشترشان دجار زشتکاریها مین شسده‌اند: اینست 
بچه‌بازی «یا بگفته‌ی خودشان شاهدبازی) که از زشتترین گناه‌هاست , در خانقاه‌ه ا رواج می‌داشته و 
این دشتی که پستان تاياکی + رخت پوشانیده و ان را با «عصفق خفایی » کب سدغین مي بو دنه : 
بهمبسته[ -مربوط] گردانیده و جمله‌ی «المجاز قَنطرة الحقیقّه » را بزبانها انداخته‌اند. 
این شیوه‌ی صوفیان می‌بوده که به هر کار بدی از خودشان ۰ عنوان نیکی درست می‌کردند که 
بگفته‌ی تهرانیان « چیزی هم دستی طلبکار می‌شدند». مثلاً بیکاری را « سر فرود نیاوردن بدنیای 
دون » می‌نامیدند. گدایی را «ریاضتی » برای کشتن «منی» و خودخواهی می‌شماردند. زن نگرفتن را 
« چشم‌پوشی از لذت » می‌خواندند. به بچه‌بازی نیز چنان عنوانی را ساخته‌اند. 
آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مه‌رویان بستان خداست 
و تتحات‌الانسش نام یکی ار پرر کان صوفیان را « شیخ آوحدالدین حاسه کرشانی فقس نله 


تعالی سره» یاد کرده چنین می‌نویسد : «وی در شهود حقیقت توسل بمظاهر صوری می کرده و 


۱- معنی : در نزد خدایتان نه بامدادیست و نه شامگاهی يا نه شادی و نه اندوهی). 
۲-بایا - وظیفه ؛ واجب. 
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جمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده می‌نموده 5 
می‌گوید زاین خدا ۳ در روی جوانان ام تما می کرده. ببینید اندازه‌ی گستاخی 9 بیشرمیشان 
جچه می‌بوده!. 
فد همان کتاباز شخ حاهد عاستان بایین رای آور۵: 
«چون وی در سماع گرم شدی . پیراهن امردان چاک کردی و سینه بسینه‌ی 
ایشان نهادی. چون به بغداد رسید » خلیفه پسری صاحب جمال داشت . این سخن 


بکشم. چون در سماع گرم شد . شیخ بکرامت دریافت (و گفت) : 


سهل است مرا بر سر خنجر بودن در پای مراد دوست بیسر بودن 
تو آمده‌ای که کافری را بکشی غازی چو تویی رواست کافر بودن 


پسر و خلیفه سر در پای شیخ نهادند و مرید شدند». 

چهارم : نکوهش از جهان و خوار داشتن زندگانی که شیوه‌ی صوفیان بلکه پایه‌ی کارشان بوده . 
گناه دیگری از ایشانست : 

جهان بر آب نهاده است و آدمی بر باد غلام همت آنم که دل برو ننهاد 

جهان را چرا می‌نکوهیده‌اند؟!. مگر جهان را جز خدا آفریده؟!.. مگر جهان نه زیستگاه ماست؟!.. 
گرفتم که در جهان بدیهایی هست . باید کوشید و آن بدیها را تا می‌توان از میان برد . نه آنکه زبان 
بنکوهش و بدگوپی باز کرد. 

از نکوهشهایی که صوفیان (و همچنین خراباتیان) از زنسدگانی کرده‌اند این نتیجه 
بدست آمده که مردم ایران و کشورهای نزدیک . بزندگانی بی‌پروا باشند و با سستی و 
تنبلی روز گزارند و چشم براه پیشامدها دوزند و این بی‌پروایی و سستی . نتیجه آن را داده 


که زبون و زبردست دیگران گردند. 
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مرا شگفت افتاده که صوفیان از یکسو هستی را یکی دانسته و جهان و هرچه دروست جدا شده 
از خدا (با بلکه خود خدا) می‌پنداشتند و در گفته‌هاشان پیاپی آن را بزبان می‌آوردند : 

پار بی‌پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولیالابصار 

موسیی نیست که آواز آنا له شنود ور نه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست 

و از یکسو نیز جهان را می‌نکوهیدند و خوار می‌داشتند. آیا آن چه و این چه می‌باشد؟!. با آن 
سخن که پلوتینوس می‌گفته : «روانهای آدمیان از یک جهان والایی فرود آمده و در اینجهان گرفتار 
مادم شنه > اند کحای می‌وقه که سین با دیدای بیزاری نکر ولی با یکی وگن ی کهشاه 
صوفیگری شرقیست چه جای بیزاری از جهان بوده؟.. بیگمانست که این نکوهیدن جز نتیجه‌ی بیکاری 
و تهیدستی صوفیان نبوده. چون خودشان نمی‌داشته‌اند » به نکوهیدن و بد گفتن می‌پرداخته‌اند. یکی 
هم می‌خواسته‌اند با این سخنان » توانگران و پولداران را به دهش و بخشش وادارند. 

پنجم : داستان رقص و آوازخوانی و مهرورزی با خدا یکی دیگر از بدیهای صوفیانست. در این 
باره داستان آن بوده که پلوتینوس بنیادگزار صوفیگری درمیان سخنان خود یکی هم چنین گفته 
ناه اس هون وتف از ا وا کرهنهه تشه تخواهایی سکیا ساسا تاعمء انت رز 
دوست دارد و سپس خواهای خدا که سرچشمه‌ی همه‌ی نیکیها و زیباییبهاست گردد و عشق خدا را 
در دل گیرد». نزدیک باین سخنانی گفته. 

این کلمه ی عشق ازو (که دانسته نیست درست ترجمه شده یا نه) عنوان بدست صوفیان داده که 
با خدا عشقبازی کنند و بیاد او آواز خوانند : و جنگ و نی نوازند ء پای کوبند و دست افشانند ء 
بچرخند و بجهند » چندان که دهانشان کف کند و سرهاشان گیج خورده بزمین افتند. سراسر 
گفته‌هاشان پر از واژه‌ی «عشق » می‌باشد. 


هرچه داری اگر به عشق دهی کافرم گر جوی زیان بینی / 


۱- خواها - هميشه خواهنده. 
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از شبنم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 

سر نشتر عشق بر رگ روح رسید یک قطره فروچکید و نامش دل شد 

پیداست که این جز از گفته‌ی پلوتینوس است. پلوتینوس اگرچه نام عشق برده . همانا خواستش 
« خدا را در انديشه داشتن ‏ و نام و یاد او را گرامی شمردن و بخواست او کار بستن» بوده . نه 
اینگونه کارهای سبک هوسمندانه. اینگونه عشقبازی با خدا جه سزد؟.. آنگاه بگفته‌ی پلوتینوس 
نخست باید کسی خواهان نیکیها باشد و به نیکیها کوشد تا سپس بعشق رسد. چیزی که مااز 
صوفیان کمتر می شناسیم نیکیهاست. صوفیان کارهاشان همان بوده که شمرده‌ايم : بیکاری و 
مفتخواری و بچه‌بازی و گدایی و پنداربافی و مانند اینها. 

به هر حال این نمونه‌ای از خداناشناسی صوفیان می‌باشد. آنان که نام خود را «عرفا» و «اولیا» 
انش شا معا ان ساسا تا ات اک کش اسف 
خوبرویی یا زنی را بدیده می‌گرفته‌اند و بیاد او می‌رقصیده‌اند. 

برخی از ایشان نادانی را بجایی رسانیده‌اند که بخدا نام «شاهد» داده . بلکه یک واژه‌ی زشت 
«هر جایی » بآن افزوده‌اند : 
فا که تمان کفت یی سعی که تکام ماه ساشی اس اه هس 

اگر صوفیان را گناه دیگری نبودی . همین گناه به روسیاهی آنان بس بودی. 

در این باره نیز داستانهای رسوایی در کتابهای خود صوفیانست و اینک یکی از آنها را در پایین 
می‌آوريم. در تفحات‌الانس ‏ نام «شیخ فخرالدین ابراهیم المشتهر بالعراقی قدس‌اللّه روحه» را می‌برد 
و داستانهای رسواییهای او را می‌نویسد و از جمله چنین می‌گوید : 

«در سن هفده‌سالگی در بعضی مدارس مشهوره‌ی همدان بافاده مشغول بوده. روزی 
جمعی قلندران به همدان رسیده‌اند و با ایشان پسری صاحب‌جمال بود و بر وی مشرب 

۱-اين شعر از حاج ملا هادی سبزواریست. (کسروی) 
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صوفیگری گفتار دوم : بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد احمد کسروی 


عشق غالب چون آن پسر را بدید گرفتار شد. مادام که در همدان بودند با ایشان بود. و 
چون از همدان سفر کردند و چند روزی برآمد بی‌طاقت شد و در عقب ایشان برفت و چون 
بایشان رسید برنگ ایشان برآمد و بهمراه ایشان به هندوستان افتاد و در شهر مولتان 
بصحبت شیخ بهاءالدین زکریا رسید و گویند چون شیخ وی را بخلوت نشاند و از چله‌ی 
وی یک دهه گذشت ‏ وی را وجدی رسید و حالی بر وی مستولی شد ‏ این غزل را گفت : 
نخستین باده کاندر جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند 
و آن ابا آواز بلند مي‌خواند و می کرست ون اضل خانشاه آن را دیدنستو آن وا 
خلاف طریقت شیخ دانستند » چه طریقه‌ی ایشان در خلوت جز اشتغال به ذکر يا مراقبه 
امری دیگری نمی‌باشد ۰ آن را بر سبیل انکار به سمع شیخ رسانیدند. شیخ فرمود که 
شما را از این منع است و او را منع نیست. چون روز چند برآمد . یکی از مقربان شیخ را 
گذر بخرابات افتاد . شنید که آن غزل را خراباتیان با چنگ و چغانه می‌گفتند و پیش 
شیخ آمد و صورت حال را بازنمود و گفت باقی شیخ حاکمند. شیخ سوّال کرد که چه 
شنیدی . بازگوی. چون بدین بیت رسید : 
چو خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چرا بدنام کردند 
شیخ فرمود که کار او تمام شد. برخاست و بدر خلوت عراقی آمد و گفت عراقی 
مناجات در خرابات می‌کنی؟. بیرون آی. بیرون آمد و سر در قدم شیخ نهاد. شیخ بدست 
مبارک خود سر او را از خاک برداشت و دیگر وی را بخلوت نگزاشت و خرقه از تن 
مبارک کشیده به وی پوشانید ». 


این داستان را نیک اندیشید تا بدانید «عشقی » که بیشتر صوفیان می‌داشته‌اند » چه معنایی 

ششم : یک گناه دیگر از صوفیان دشمنی‌ایست که با «خرد» نشان داده‌اند. خرد که 
کواتمابد رین دوهی شداست وه مس ايق ان ,را ای وق کارهای وه اهتسا کرذانتء نان 
جون کارهاشان بیخردانه بوده ». دشمنی با آن نشان داده‌اند و زبان باز کرده بنکوهشها پرداخته‌اند : 
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صوفیگری گفتار دوم : بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد احمد کسروی 


عشق, امد عقل او آواره شد صبح آمد شمع او بیچاره اسان | 
پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی‌تمکین بود | 
عشق آمد و کرد عقل غارت ای دل تو بجان بر این بشارت 


«شبه مارا دقتی درویشی سوال کرد با شب عقل یت شتا کفت: السقل 


أآلة العبودية ۰ با عقل آسرار ربوبیت نتوان یافت که وی مجدت. است و محدت ۳ بقدیم راه 


۱ 
ریات 2 


در کتابهای صوفیان اینگونه جمله‌ها فراوانست : «چون عقل راه بجایی نمی‌برد ۰ پای در راه سیر 
و سلوک نهاد و طالب کشف و شهود گردید"» ۰ «چون بناخن خرد گره از کار نمی‌گشود . دست در 
دامن عشق زد». «چون عشق در دل رخت انداخت . عقل خانه پرداخت». 
با این سخنان می خواهند بفهمانند که آنان در جهانیند که والاثر از خرد و داوری آن می‌باشد. در 
که تاش ی سا مکی اش سای اس و یی شا آناو اکامس انم 
بوفه + تاعار شده‌انف خرد را کنار کردانته و بعوار گردانیدن ان کوشتد: 
در خانقاهها بیکار نشستن . نان از دست دیگران خوردن . در بازارها بکگٌدایی برخاستن » زن 
نگرفتن و فرزند نداشتن » با ریش و پشم پای کوبیدن و دست افشاندن و بخود چرخیدن ؛ با خرد 
کف یساس ثم داش کذشته از داستانهاعزییت دای یی ده او نان مر بش زده مین 
اینک یکی را برای نمونه باد می کنم. 
همان مولوی که می‌گوید : «عشق آمد عقل او آواره شد» در نفحات‌الانس داستان پایین را ازو و 
از پیرش شمس تبریزی می‌نویسد : 
«مدت سه ماه در خلوتی لیلا و تهارا بصوم وصال نشستند که اصلاً بیرون نیامدند و 
ی را تهره تیوه که قر خلوت ایشان قر اف رو عهو انا نی القشی از قو ریا شاهدی 


ره( وی 
۲-اصل : کردد 
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صوفیگری گفتار دوم : بدیهایی که از صوفیگری توان شمرد احمد کسروی 
التماس کرد. مولانا حرم خود را دست گرفته درمیان آورد. فرمود او خواهر جانی منست. 
نازنین پسری می‌خواهم. فی‌الحال فرزند خود سلطان ولد را پیش آورد. فرمود او پسر 
جانی فنست» حالیا اگر قدری شراب دست می داد دوق می کرديم. مولانا بیسرون آمد و 
سبویی از محله‌ی جهودان پر کرده بیاورد. مولانا شمس‌الدین فرمود که قوت مطاوعت 
مولانا را امتحان می‌کردم. از هرچه گویند زیادتست ». 
شما در این داستان نیک اندیشید : دو تن در خلوتی سه ماه چه می کرده‌اند؟!.. می‌ گوید : «بصوم 
وصال نشستند». سه ماه نیز صوم وصال تواند بود؟!.. آنگاه صوم وصال (يا روزه‌ی پیوسته) کجا و زن و 
با بیس واستن و باده ارره کردن کجاد, در ایتحخاست که مان : 9 درومنو خ آموشکار پاش *#. 
اينکه کسی زن يا پسر خود را بدیگری پیش کشد آیا بی‌ناموسی نیست؟.. مگر در صوفیگری 
و 
پس چه نادانانی آن کسان بوده‌اند که اینها را بنام بزرگان خود ساخته و در کتابها نوشته‌اندا.. این مولوی 
همانست که کتاب مثنوی او را پیاپی چاپ می‌کنند و با ستایشهای گزافهآمیزی می‌پراکنند. همانست 
که کتابش را همپایه‌ی قرآن می‌شمارند. کسانی که می‌خواهند از اینگونه رسواییهای صوفیان آگاه 
گردند » کتابهای نفحات‌الانس جامی یا تذکرةالاولیاء عطار را خوانند. 
وی یی ونان تا کی اس سر تیکسا گنای ص ‏ 
شمردیم » در همه‌ی سلسله‌ها نبوده است. نخست تا دیرزمانی چنین می‌بوده که صوفی نمی‌توانسته 
بکاری یا پیشه‌ای پردازد ولی می‌توانسته زن گیرد. کسانی از آنان زن گرفته‌اند که پیداست بایستی 
نان و رخت او و فرزندانش نیز از گدایی راه افتد. سپس شیخ صفی اردبیلی و شاه‌نعمت‌الّه کرمانی به 
وا وه مر کیتفایت که کار با شا کی شاتشمت له که وتان اف اس اه 


۱- پرگیدن (همجون جنگیدن) - اجازه دادن ؛ پرگ (همچون جنگ) - اجازه. 
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گفتار ۳ 


رفتار بدی که با اسلام کرده‌اند 


تک تور کارا ها ی ی کل تعاس مرس که اسان سا اسارم 
داشته‌اند. صوفیگری چه از گفته های پلوتینوس برخاسته و چه از جای دیگری سرچشمه گرفته . 
هر ایته با اسلام سانه موه اه نها نا ان دیتن موستی با میتی تایه سره 
آخشیج [ - ضد] می‌بوده. 

اسلام خدایی را می‌شناسانید که بیرون از اینجهانست و پیوستگی میانه‌ی او با آدمیان و دیگر 
آفریدگان نمی‌باشد و نتواند بود. صوفیگری خدا را همان «هستی ساده» می‌شناسد که چنانکه گفتم 
ها اک ان را تشافيه »معنایش, انست که ادفیان شمه خدایند و خدای یخی نیست؛ این دو دا را 
باهم سازشی نتواند بود. 

در آیین اسلام نیز بیکار نشستن ۰ و زن و فرزند نداشتن » و دست به دریوزه گشادن ۰ و بیاد خدا 
رقصیدن و اینگونه کارها که در بنیاد صوفیگری خوابیده در اسلام ناسزا می‌بوده. اسلام می‌خواسته 
مردم را به یک زندگانی خردمندانه و میانه‌روانه که کوشش و تلاش با نیکخواهی و پاک‌دلی 
توآم باشد . وادارد. خوار داشتن جهان و دامن درچیدن از خوشیها که دستاویز صسوفیان 
بوده با خواست آن دین بیکبار بیگانه است. 

اسلام پایه‌ ی پیشرفت زنددگانی و نیکی مردمان . نیرومندی خردها را می‌شناخته. 
اینست در قرآن پیاپی مردم را به اندیشیدن و فهمیدن و خرد بکار بسردن سی‌خوانسد و در 


سراسر قرآن یک بار واژه‌ی «عشق » را که زبانزد صوفیان می‌باشد نتوان یافت. 


صوفیگری گفتار سوم : رفتار بدی که با اسلام کرده‌اند احمد کسروی 


جای هیچ گفتگو نیست که صوفیگری از اسلام بیگانه بوده. لیکن چنانکه دیده می‌شود صوفیان 
میانه‌ی راه خود با اسلام پیوستگی پدید آورده‌اند » و این همانا برای دو خواست بوده : یکی آنکه از 
آزار مسلمانان ايمن باشند و توانند درمیان ایشان زندگی بسر برند. دیگری آنکه کسانی از مسلمانان را 
بسوی خود کشند و توانند بصوفیان افزایند. 

اینست برای خود ربشه‌ی اسلامی درست کرده‌اند و هر سلسله‌ای از ایشان خود را به یکی از 
پاران پیغمبر از ابوبکر و امام علی‌بن ابیطالب و دیگران - رسانیده چنین وانموده‌اند که پیغمبر دو 
گونه آموزاکها" داشته : یک رشته از آنها بنام «شریعت» که برای همه‌ی مردمان می‌بوده ۰ دیگری 
«طریقت» که تنها برای کسان برگزیده و ویژه‌ای می‌بوده. اینست آن مرد بزرگ در حال آنکه دینی 
برای فده یات کرارفه و «شریعتی ‏ یاه کاده رای بر رید کان «طریفع بت » بقیادی تهاده و ان زا 
بکسانی از ابوبکر و علی و دیگران آموخته است که از ایشان بصوفیان رسیده. 

روزی در تبریز یکی از صوفیان این را با من می‌گفت و بخود می‌بالید » گفتم : در بدی صوفیان 
همین بس که چنین دروغی را ساخته‌اند. من پذیرفتم که پیغمبر اسلام چنین کاری کرده و دو رشته 
۱ ۱ ۱ و ۱ 
کارهایی که صوفیان می‌پردازند پرداخته‌اند؟. علی کی بیکار بوده؟!.. کی به چله نشسته؟!. کی با خدا 
«عشق» ورزیده و با دف و نای برقص پرداخته؟. کی از زن گرفتن بازایستاده؟. کی پیروان خود را در 
بازار به دریوزه گردی فرستاده؟!.. اینها که گفتم پاسخی نداشت و بخاموشی گرایید. 

ات ای کی یار کی تساه آننستت که تش‌ت‌هدهای در اسلاه سره م یت 
ای ی ی | 
پیرو خود خواسته‌اند. اگر کسی بخواهد کارهای صوفیان را تنها در این زمینه بنویسد کتاب بزرگی 


خواهد بود و من چون بکوتاهی می‌کوشم . بچند نمونه بس خواهم کرد : 
۱ آموزاک (آموز +اک) < مفرد تعلیمات ؛ آموزاکها - تعلیمات. 


۳۲ 195۲2۷ 0.10500 


صوفیگری گفتار سوم : رفتار بدی که با اسلام کرده‌اند احمد کسروی 

) قرآن را افزاری یا بازیچه‌ای گردانیده بآیه‌های آن هر معنایی که خواسته‌اند داده‌اند. مثلاً آیه‌ی 
تا کی ی کیک را کی هی هی مک امه نک ای فا سا 
پای قرآن با «وحدت وجود» ناسازگار است. خدایی که قرآن نشان می‌داده با خدایی که صوفیان 
می‌شناخته‌اند بسیار جداست. آن آیه می‌ گوید : «هر کجا باشید خدا با شماست» و نمی‌گوید : «خدا 
در شماست » . نمی گوید : «شما خودتان خدایید ». 

آیه‌ی «اٍن أکرمکم عند اللّه ناکم »" را که می‌گوید : «گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین 
شماست » ۰ شیخ ابوسعید » معنی کرده می‌گوید : « پرهیزکاری » پرهیز کردن از خودی خود است ». 
ادتاه تیه رنه هی وید ۶ ۱ آين معتین ود که شون تور ار نوی ود پر هیر کی اسان فرانسین 1۴ 
پرهیزکاری در قرآن پرهیز کردن از بدیهاست. این شیخ بدلخواه معنای صوفیانه بآن می‌دهد. 

گاهی رفتارشان با قران چنان بوده که جز شوخی و بازی . نامی نتوان داد. در اسرارالتوحید 
می‌نویسد : «بشر حافی هرگز کفش و پای‌افزار در پای نکرد و گفت حق سبحانه و تعالی می‌گوید : 
له الذی جعل کُم الّأرض بساطاً . زمین بساط حق است. سبحانه و تعالی و من روا ندارم بر بساط 
خدای تعالی با کفش و پای‌افزار روم و همه‌ی عمر پای برهنه رفت و بدین سبب او را بشر حافی 
لقب دادند. » 

قرآن می‌گوید : خدا زمین را برای شما گسترده گردانید. این می‌گوید پس من باید با پای برهنه 
راه روم. آیا این جز شوخی و بازی ء نامی تواند داشت؟.. هن که مردم ۳ تسا مر کي وامی‌داشت 
خواستش پای‌برهنه رفتن مردم می‌بوده؟!. 

در تذ کرةالاولیاء درباره‌ی بایزید بسطامی می‌نویسد : «نقل است که چون مادرش او را بدبیرستان 


ِ ۳ 7 1 9 2 حِ 


۱- خواست بخشی از آیه‌ی ۴ سوره‌ی الحدید می‌باشد (وهه معکم آين ما کُنتم) که اینجا جابجا آمده ولی معنتی همانست. 
۲- سوره‌ی حجرات » آیه‌ی ۱۳. 
۳-سوره‌ی لقمان » آیه‌ی ۱۴. 
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صوفیگری گفتار سوم : رفتار بدی که با اسلام کرده‌اند احمد کسروی 
خدمت کن و شکر گوی و پدر و مادر را خدمت کن و شکر گوی و استاد معنی این آیست می‌گفت. 
بایزید که این بشنوید بر دل او کار کرد » لوح بنهاد و گفت : استاد مرا دستوری ده تا بخانه روم و 
سخنی با مادر بگویم. استاد دستوری داد. بایزید بخانه آمد. مادر گفت : یا طیفور » به چه آمدی؟. مگر 
هدیه‌ای آورده‌اند یا عذری افتادست؟. گفت نه . که به آیتی رسیدم که حق می‌فرماید مارا بخدمت 
خویشی و خدهت کو. مق دز قوخانه کف‌خدایيی نتوانم کرد این ابت بر ان مسن آمسفه استت با از 
خدایم درخواه تا همه آن تو باشم یا در کار خدایم کن تا همه با وی باشم. مادر گفت : ای پسر » ترا 
در کار خدای کردم و حق خویشتن بتو بخشیدم . برو و خدای را باش. پس بایزید از بسطام برفت و 
سی سال در شام و شامات می گردید و ریاضت می کشید ...». 

ابا شین ایققی تران ای وه که کی مسا ارم پیت و سل کی و دار این می کشت 
«بمن سپاس گزار و به پدر و مادرت هم ». آیا کسی نمی‌توانست هم سپاسگزار خدا باشد و هم 
اه که اسان متا اس 

۲ گاهی داستانهایی در کتابهاشان هست که پیداست باسلام و بنیادگزارش با چه دیده‌ای 
کی ی 
گردیدن جلال‌الدین رومی را چنین می‌نویسد که روزی جلال‌الدین از مدرسه‌ی قونیه بیرون آمده و 
سوار استری گردیده با طلبه‌ها می‌رفت. شمس تبریزی باو برخورده پرسید : آیا محمدین‌عبداللّه بزرگتر 
ی وف کی وس ی ی تن 
می‌توان او را با بایزید بسنجش گزاشت؟!. شمس گفت : پس چرا پیغمبر می‌فرماید : «ما عرفناک حق 
رفک > (ما ترا چنانکهمی‌بیست تشناختیم) و بایزد بسطامی می‌گود :ای ما أعلم نی > 
(من خدایم و کارم بسیار بزرگست)؟. مولانا بطوری آشفته شد که از استر بیفتاد و مدهوش شد و چون 
بهوش آمد با شمس بمدرسه رفت و تا چهل روز در حجره با او خلوت داشت ». 


از این داستانها نیز فراوانست. به مکه رفشتن که یکی از دستورهای اسلام می‌بوده ء اینان 


۳۳ 195۲2۷ 0.01050 0 


صوفیگری گفتار سوم : رفتار بدی که با اسلام کرده‌اند احمد کسروی 
بت هاش شسر مار کراق ار فرع ده ای هت سا ت هگ ی فان 
کعبه را دید که باستقبال او آمد. رابعه گفت : مرا رب‌البیت می‌باید . بیت را چه کنم». از زبان بایزید 
می‌نوبسد که گفته : «مدتی گرد خانه طواف می‌ کردم » چون بحق رسیدم . خانه را دیدم که گرد من 
طواف می کرد ». شیخ عبدالقادر گیلانی که یکی از قطبهای ایشانست در کتابها گزافه‌های شگفتی 
درباره‌ی او نوشته‌اند. از جمله اينکه کسی پرسید : چرا به مکه نمی‌روی؟. شیخ دست بلند کرده میان 


دو انگشت خود را نشان داده بیرسنده گفت : ببین. پرسنده نگاه کرد و دید کعبه در هوا بگکرد سر 


شیخ می‌ چرخد. 


۴ دو درویش ترکستانی 
(پیکره از توردومند برداشته شده. ازآن هشتاد سال پیش ااز سال ۲ ات ) 


۳( یک کار صوفیان که ما آن را از جستجو بدست آورده‌ایم ۳ جمله‌هایی ۳ او 


خدا از خود ساخته‌اند و بنام «حدیث قدسی» درمیانه پراکنده‌اند. تا ۵۵ ی کنر ۳ 
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بر سا 


قاحببت آن آغرف فَخلفّت الخلّق لکی اعرف ۰ خَمرت طينة آدم بیدی آربعین صباحا . عبدی آطعنی 
آجعلک مثلی. 6 

از این جمله‌ها در کتابهای مسلمانان فراوانست. ولی اگر شما بجویید که سرچشمه‌ی آنها 
کجاست؟. ۰ که آنها را از زبان خدا شنیده؟.. » بجایی نخواهید رسید. آنجه ما دانست‌ايم اینها را 
ضتوفیان ساخته‌انه. زرا ان سوفیان بوده‌انته که وه را خمتشبة با ختیدا در راز و تیازه کتکو 
می شمارخه‌اند. از آانسو معنی بیشتر جمله‌ها صوفیانه است. گذشته از اينکه دیده می‌شود که بیش از 
همه صوفیان اینها را دستاویز گرفته عنوان بافندگیهای خود گردانیده‌اند. 

هیا یه هه از ای فا سوم 
بدستاویز آن ببافندگیهای دور و دراز پرداخته‌اند. 

مرت طیته آدم 6 را انویکر رامق «مرضاه الضاه ۴ نان گرایده و هفشته سات شیر ۵ر 
پیرآمونش بافندگی کرده. 

امیر پازواری که شعرهایی به مازندرانی سروده و همانا از صوفیگری ناآگاه نمی‌بوده » این دو 
حدیث را در شعرهای خود آورده می‌گوید : 

من واجب الوجود علم الاسمامه عجین کرده خاک چهل صبامه 

کنت کنزن گره را من بو شامه ارزان نروش که در گرانبهامه 

فا سا داح الاستا هی مس موه اک ها ر شام مررا ی که ست کی 
را من گشایم. ارزان نفروش که در گرانبها هستم). 

شگفتتر آنکه واژه‌ی «مخفی » و ۶ کل کب 9 خر در عربی باید گفت : «خفی ». از اینجا 
پیداست که این را کسی ساخته که عرب نمی‌بوده و عربی را نیک نمی‌دانسته. 
۱-معنی : من گنج پنهان بودم. دوست داشتم که آشکار شوم. پس آفریدگان را آفریدم تا شناخته شوم. گسل آدم را بدستان 
و 
۳- کسانی که ضرف عربی خوانده‌اند این قاعده را می‌دانند که از فعل لازم :اسم مفعول آورده نشود. «خفی بخفی» نیز 
لازمست و اسم مفعول از آن نتوان آورد. (کسروی) 
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اینهاست نمونه‌هایی از رفتار صوفیان با اسلام. شنیدنی تر آنکه با همه‌ی دستبرد‌ها که در آن دین 
کرده‌اند نتوانسته‌اند صوفیگری را با آن سازش دهند و دوگونگی آشکاری را از میان بردارند. دوگونگی 
همچنان مانده و آنان درمیان مسلمانی و صوفیگری سرگردان مانده‌اند. شما چون کتابهاشان بخوانید 
خواهید دید گاهی در آن پندارهای صوفیانه فرورفته و از اسلام فرسنگها دور افتاده‌اند . و گاهی 
بازگشته و یک مسلمان «قشری» گردیده‌اند. 

تاریخچه‌ی زندگانی ابوسعید ابوالخیر را نوشته‌اند. شما چون می‌خوانید می‌بینید در یک جا شیخ 
صوفی ناب گردیده : «شیخ ما گفت چندگاه آن بود که حق را میی جستیم. گاه بودی که بافتیمی و 
گاه بودی که نیافتیمی. اکنون چنان شدیم که هرچند خود را می‌جوییم . بازنمی‌يابيم. همه او شدیم 
زیرا که همه اوست». 

در جای دیگری می‌بینی صوفیگری فراموش گردیده و شیخ یک مسلمان بسیار «قشری » شده که 
سخن از رستاخیز و بهشت و دوزخ می‌راند : « شیخ ما گفت اگر از برای اسماعیل از آسمان فدا 
فرستادند . در قیامت برای اوباش امت محمد صلوات الّه و سلامه علیه فدا فرستند. یجاء بالگافر و یقال 
یا مسلم هذا فداژک من التار (کافر را آورند و گویند ای مسلمان این فدای تو از آتش است)». 

جای پرسشست که با آن برداشتی که صوفیگری برداشته . دیگر سخن از دوزخ و بهشت چه 
معنی تواند داشت؟!. اگر این راستست که خدا همان «هستی ساده» است که در همه کس و در همه 
کی ی ی ی سا روز 
زندان « کثرت » رها گردیده بدربای «وحدت» خواهد پیوست . دیگر چه جای سخن از بهشت و 
دوزخ می‌باشد؟!.. 

در کتابهای صوفیان . این بارها گفته شده که جایگاه صوفی والاتر از « کفر» و «ایمان » می‌باشد : 

پیش آن کس که عشق رهبر اوست کفر و دین هر دو پرده‌ی در آوست / 


شب کفر و چراغ ایمان خورشید چو شد رخشان 
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یر مت نان و کلف ۰ 90۲ 

شیخ شبستری می گوید : 

اگر مومن بدانستی که بت چیست بدانستی که دین در بت‌پرستیست 

از دیده‌ی صوفیگری همینست که این گفته. همان بت نیز بهره‌ای از خدایی داشته و پرستش آن 
پرستش خدا می‌بوده. چنین چیزی با اسلام که دین بت‌شکن می‌بوده . چه سازشی توانستی داشت؟!. 

سای کف وف درتان ا سم و وک ی کر ام کر کی عو زا 
دورنگی بسر می‌برده‌اند. چیزی که هست آنان در این زمینه بدو دسته می‌بوده‌اند : یک دسته آنان که 
باسلام باوری نداشته و تنها از ترس مردم می‌بوده که گاهی مسلمانی نشان می‌داده‌اند. دسته‌ی دیگر 
آنان که هم باسلام و هم بصوفیگری باور داشته درمیان آن دو با سرگردانی بسر می‌برده‌اند. 

بیشتری از پیرانشان از دسته‌ی نخست می‌بوده و خود را بسیار بالاتر از بنیاد‌گزار اسلام 
ف‌ مار ففانی مقر فته فییالتای. کبایتی کهدشاتی # سا شوه ان کش شوه و کرتار مسآ 
نوشته‌اند که زمین و زمان در اختیار او می‌بود و خورشید ازو پرگ خواستی تا بیرون آمدی » و ماه نو 
پگ ليام تسش یت ای ار کرام ایا مت اد کی سس فلا : 
ای ی ره و هام۳ 

سلسله هایی که پس از زمان صفویان در ایران پیدا شده‌اند » شیعیگری از خود نموده‌اند که 
تباید کفت : اینان تنیز به که کروه بودهاند: گروهی انان که ود باوزی بان تیش تذاشسته و 
رویه کارانه [ - ظاهرسازانه ] همراهی با مردم می‌نموده‌اند. گروهی دیگر آنان که با شیعیگری بزرگ 
شده و پندارهای آن کیش را در دلهای خود جا داده بوده‌اند و سپس نیز بصوفیگری گراییده یک 
رشنته پتدارهای دبکری, بروی آنها اف وده‌اند و کیعوار زند کانی, پسز پرده‌اند. همان رفتاری را کة 
اپوستید و ایگران با اسادم کوه۵ه »بر نی شار‌شسهانی میانسه‌ی متو صرق با ارم سین سقایته 


می آورده‌اند ۰ اینان با کیش یفن کرده‌اند 9 بسا زگاریهایی پرداخته‌اند. 
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با علی‌اللهیگری توأّم گردانیده. در شعرهای خود در همه‌جا با واژه‌های صوفیانه علی را خدا می‌ستاید. 


در یک جا می‌گوید : 


چونکه در جوش بحر وحدت شد ظاهر از بحر موج کثرت شد 
کنز مخفی که غیب مطلق بود اشکار از حجاب عست سد 
تا نماند بخانه غیر از خود عین اشیا ز فرط غیرت شد 
گاه شمشیر در معارک زد گاه آماده‌ی شهادت شد 
گاه در خوایگاه احمد خفت گاه بر فیبتنل- اصات: سین 
که حقیقت بملک هستی شاه تییست عبر از علین ول 11 


ترجیع بند درازیست که این شعر آخر را پیاپی آورده. واژه‌ی «ولی‌اللّه » درخور پرواست. در جایی 
که می‌گوید خدا جز همان علی نیست . بشیوه‌ی شیعیان او را «ولی‌اللّه» هم می‌خواند. این نمونه‌ای 


در همان ترجیع بند در جای دیگری داستان معراج را سروده می‌گوید : 


اندر آن بزم الغرض چون حق کرده بد دعوتش به مهمانی 
خوانی" آن دم ز غیب حاضر شد از نعیم سرای سبحانی 
دستی از آستین غیب برون آمد او را به رسم همخوانی 
دید دستی که داده با او دست بهر پیمان به امر یزدانی 
دید دستی که کنده از خیبر با قو انکفت 2 در اشانین 


۱- خوان < سفره. 
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ها 2 هرز با 

اندار وی کهم این مرها تبیتیه :یاسمان رفتی ی که سوه استانها ی بنوههعلی اللهبان 
افسانه‌ی دیگری بان افزوده‌اند که برای پیغمبر در اتتمان خوانی آوردند که با خدا شامی خورد و چون 
هس ۱ ی هفایق ی يت هت ای ات کر اس ها مسا 
را باور می‌کند و آن را با جمله‌بندیهای صوفیانه برشته‌ی شعر می کشد. 

یکی لپزسیده که از دیده‌ی صوقگر ی دا جر همان <هستین ساده» نیست و آن + بای که غر 
آسمان با ذر زمین باشد نتواند نود: پس بدیقه گرفتن خدایی در اسمان با صوفیگر ی خه تواند 
ساخت؟!.. آنگاه از دیده‌ی صوفیگری همه خداییم و از خدا نه جداییم. پس چه شده که تو تنها علی را 
بدیده گیری؟!. 

از این شگفتتر آنکه درپی آن شعرها می‌گوید : 

ور ی ۳ ها 

که حقیقت بملک هستی شاه نیست غیر از علی ولی‌اله 

می‌گوید : خدا به پیغمبر گفته که خدا همان علیست و در جهان جز او چیزی نیست. دانسته 
نیست که خدای دیگری کجا می‌بوده که این سخن را درباره‌ی علی به پیغمبر بگوید. 

اینها از یکسو نمونه‌ایست که جه آشفتگیهایی در مغز آن مرد در کار می‌بوده و از یکسو نمونه 
است که اندازه‌ی نافهمی آن قطب روزگار چه می‌بوده. اینها کسانی می‌بوده‌اند که می‌گفته‌اند سالها 
حون ستی کادخو اراسته ورپیراستد ردیته و مینک جایگاه پسسار والایی رسیده‌انت. کسانین 


می‌بوده‌اند که دیکران ۳ «قشری » ریا پوست‌پرست) نامیده خود 7 بهمه‌ی آنها بلکه ب برانگیخ ححاف 


نیز - برتری می‌نهاده‌اند. آن لافشان و اين نمونه‌ی فهم و خردشان! 


تاش سای 
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گفتار چهارم 


صوفیگری جز مایه‌ی ناتوانی روانها نمی‌بوده 


کسانی گاهی می‌گویند : «صوفیگری اگرچه از دیده‌ی سود و زیان زندگانی درخور ایراد است و 
نان شما دز ان زمیته راست مي‌باشد » با ایشخال ای راهن ترا یاک گردانیستن رون می‌سوده *: 
می‌گویند : «تنها ایرادی که می‌توان گرفت آنست که صوفیان در پرداختن به روان از اندازه بیرون 
افتاده‌اند (افراط کرده‌اند) ». 

ولی این سخنان راست نیست. این خوشگمانیست که کسانی درباره‌ی صوفیان می‌دارند. من 
نمی‌توانم بگویم که همه‌ی صوفیان مردان بدی می‌بوده‌اند. آنچه می‌توانم گفت اینست که صوفیگری 
چون راه کجی می‌بوده . صوفیان نه تنها نتوانسته‌اند روانهای خود را پاک گردانند » آن را هرچه 
آلوده‌تر گردانیده‌اند. 

ما اگر از همه چیز چشم پوشیده تنهااز دیده‌ی پاکی روان بصوفیان نگریم . خواهیم دید 
رویهم‌رفته در آن زمینه نیز از دیگران بدتر بوده‌اند. کسانی که بان دسته خوشگمانی می‌نمایند و این 
سخنان را درباره‌ی ایشان می‌گویند . کتابهای آنان را نخوانده‌اند و از کارها و سرگذشتهای ایشان آگاه 

من اگر بخواهم در اینجا سخن از ناپاکروانی و آلوده خیمی صوفیان بگویم باید صد سات و بیشتر 
را سیاه گردانم. اینست تنها بچند نمونه بس می‌کنم : 

یکی از کوششهای صوفیان نبرد با خودخواهی (يا منی) می‌بوده که خودشان آن کوشش را 


«جفاه ابر » نامیثه‌اند, خود‌خواهی یکی از پستترین خیمهای ادمیست: اینشکه صتوفیان, ان را 
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پب تسه خن اما پذبیا شتا اند یار خور از راستی شود لیگ سخی فن انشت که سب قیان یا 
آن راهی که می‌داشته‌اند نه تنها خودخواهی پا منی را در خود نمی کشته‌اند » آن را هرچه جاندارتر 
می‌گردانیده‌اند. شما اگر داستانهای صوفیان را که خودشان نوشته‌اند بخوانید . خواهید دید که چگونه 
خود خواهی ات تاره کار انان تکار اشت: 

مثلاً یکی از شیوه‌های بزرگان صوفی آن می‌بوده که از هر کسی سخنی شنیدند » بالادست آن را 
گویند و بگوینده برتری فروشند» |گرچه با چرندگویی باشد. 

فتتار قر اس رتیه ی تسه : « شب ها را فتق مکی تیا کرله وق و بش کسکه ها کقش 
اگر توبه اه را نشکسته بودی ‏ او هرگز توبه نشکستی ». در آن کتاب از اینگونه فراوانست. 

در تذکرةالاولیاء یک گفتگوی شقیق بلخی و ابراهیم آدهم را چنین می‌نویسد : «شقیق گفت : 
ای ابراهیم ۰ چون می کنی در کار معاش؟ گفت : اگر چیزی رسد شکر کنم و اگر نرسد صبر کنم. 
شقیق گفت : سگان بلخ همین کنند که چون چیزی باشد مراعات کنند و دم جنبانند و اگر نباشد 
ضننر کنند. اي اهیمٌ گفت : شما ججونه کنید؟ کفت: :ای مار | یرم رشده ایشار کشتیم.ه ان ترسد 
1 

درباره‌ی بایزید می‌نویسد : «به بایزید گفتند که فلان شخص در یک شب به مکه می‌رود. گفت : 
شیطان هم در یک لحظه از مشرق بمغرب می‌رود » و نیز باو گفتند که فلان بر آب می‌رود. گفت : 
ماهی در آب و مرغ در هوا عجبتر از آن بجا می‌آورد ». 

یک شیوه‌ی دیگر ایشان بکارهای شگفت پرداختن و خود را بمردم نمودن می‌بوده. مثلا در 
کد گرا هلاه تهلسته 9۳۶ تال ات کهفر عفاه دزفه را ا کته بوذ ند یت برفت زر نام اه 
بوسه داد. ازو سوال کردند » گفت : هزار رحمت بر وی باد که در کار خود مرد بوده است و چنان 


این کار را بکمال رسانیده انست. کد سر در سر 1 کار کرده آاشت »*.: 


۱- هرچه در این کتاب بنام تذ کرةالاولياء آورده شده از کتاب دکتر قاسم غنی است. ( کسروی) 


۳ 195۲2۷ ۳۳0.01025000 
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ارم ۱ ات یا و بر امین و ار 2 
لبیک لبیک. مرید گفت این چه حالست؟ گفت : قوه و دمدمه‌ی سگ از قهر حق تعالی دیدم و آواز از 
قدرت حق تعالی شنیدم و سگ را درمیان ندیدم لاجرم لبیک جواب دادم ». 

این را درباره‌ی خود شیخ عطار نوشته‌اند که چون سپاه مغول نیشابور بگشادند و او بدست 
وی لین فست یر شاه کی اور فسات رات بصن هبار و ارام گرکانه ان وق 
نگزاشت و گفت : نفروش ‏ بهای من از این بیشتر است. سپس خرنده‌ی دیگری پیدا شد و خواست 
او را به یک بار کاه بخرد. شیخ گفت : «بفروش که باین هم نمی‌ارزم» مغولی از این سخنان او 
ی تفت 


یک رشته داستانهای دیگری هست که معنایی بانها نتوان داد جز آنگد گفته شود خواستشان 


صوفیگری را یک کار دشوار و بسیار ارجدار نشان دادن و خود را نمودن می‌بوده. یکی از انشا خاستان 

پایینست که بنام نمونه از تذکرةالاولیاء آورده می‌شود : 
جنید آمد و گفت : گوهر آشنایی بر تو نشان می‌دهند . یا ببخش پا بفروش. جنید گفت : 
اگر بفروشم ترا بها آن نبود و اگر بخشم آسان بدست آورده باشی قدرش ندانی. همچون 
من قدم از فرق ساز و خود را در این دریا انداز تا بصبر و انتظار گوهرت بدست آید. پپس 
شبلی گفت : اکنون چه کنم؟ گفت : برو یک سال کبریت‌فروشی کن. چنان کرد. چون 
یک سال پرآمد گفت : در این کار شهرتی در است . برو یک سال دربوزه کن چنانکه 
بچیزی دیگر مشغول نگردی. چنان کرد تا سرسال را که در همه‌ی بغداد بگشت و کسی 
او را چیزی نداد. بازآمد و با جنید بگفت. او گفت : اکنون قیمت خود بدان که تو مر خلق 
را بهیچ نیرزی ۰ دل در ایشان نبند و ایشان را بهیچ برنگیر. آنگاه گفت : تو روزی چند 
حاجب بوده‌ای و روزی چند امیری کرده‌ای بدان ولایت رو و از ایشان بحلی بخواه. بیامد 
و به یک یک خانه دررفت تا همه بگردید. یک مظلمه ماندش خداوند او را نیافت تا 


کفتا دید تیت ان صقهرار جر بازوادم هی کلم عترار نمی کرفتا سار سل ار اسن 


۳ 195۲2۷ 0.01050 00 
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روز گار ای اس رت نا با اهدي کفت تور هر و یر از ضاه عانده اس یرو 
یک سال دیگر گدایی کن. گفت : هر روز گدایی می‌کردم و بدو می‌بردم و آن همه 


بصحبت راه دهم لیکن به یک شرط که خادم اصحاب تو باشی. پس یک سال اصحاب را 
خدمت کردم تا مرا گفت : يا ابابکر ‏ اکنون حال نفس تو بنزدیک تو چیست؟ گفتم : من 
کمترین خلق خدا می‌بینم خود را. گفت : اکنون ایمانت درست شد». 
خوانند گان نیک اندیشند که صوفیان برای آنکه صوفیگری را چیزی بسیار دشوار و بزرگ نشان 
دهند و آبی بآتش خودخواهی درون خود پاشند ‏ به چه کارهای پست و بی‌معنایی برمی‌خاسته‌اند. در 
می کرده. به هر حال چه دروغ و چه راست . این نمونه‌ای از کارها یا از دروغسازیهای صوفیانست که 
شوندی برای آن جز خودخواهی و خودنمایی نتوان پنداشت. 
آنان با آن حال نداری و بیکاری و خواری . خود را والاتر از دیگران می‌پنداشته‌اند و خودخواهانه 
باینگونه خودنماییها برمی خاسته‌اند. 
یک شیوه‌ی دیگری از صوفیان که آن را هم جز از خودخواهی نتوان شمرد آنست که یک کار 
بدی یا بدنمایی که از یکی از ایشان سر می‌زده بجای آنکه فروتنی نمایند و بدی را بگردن گیرند . 
تاجن تیتر بان کار دافق تاش ار ارن ترا حوهشان ب یدق اور مان هی ایس ساره موف 
«ادام‌اللّه برکته علی العالمین (شیخ صدرالدین) فرمود که نوبتی شیخ صفی قدس 


سره از سیاورود عزم اردبیل فرمود و عادت چنان داشتی که هرگز از زاویه‌ی شیخ زاهد 


کین سره تانکه یرای کی کی فا هی اه ب تاش افافا خر آم نت شخ راهه 


۳ 195۲2۷ ۳0.000 00 
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گرده‌های تان بسیار آماده گنه خنانکه روا کرکهی نان ازبرای تشه کي او دی 
ای ای اس ات وی اب یه که سا شتا تا ماو نت ات 
بیرون آیند ۰ یک گرده کفایت کردی. چون شیخ صفی‌الدین در ناو نشست و روانه شد در 
حال حالتی است ارباب سلوک را چون بدان رسند آتش محبت چنان بر وی مستولی 
شود و معده‌ی وی چنان آتش گیرد که اگر طعام مجموع روی زمین به وی دهند . 
بخورد و یک ذره به معده‌ی وی نرسد بلکه در طریق محترق گردد تا بحدی که بعضی 
باشند که از اين آتش ۰ وجود ایشان سوخته گردد چون طعام و غذا نیابد. شعر : 

دوهی التی عشففت یه دلین سفن آفروخت 

جمله اجزای وجود و عدمش پاک بسوخت 

شیخ را آن حالت پیدا شد و هرچه آن توشه و گرده‌های نان که در ناو بود تمام 
بخورد و چون از ناو بیرون آمدند اصحابی که با وی بودند معلوم کردند که شیخ را آن 
حالت رسیده. پیشتر از نزول شیخ به دیه و منزلی که در پیش بود می‌رفتند و ترتیب 
طعامها می‌دادند کردن و در هر دیهی بسیاری از طعام که جمع بسیار را کفایت باشد 
مرتب می‌گردانیدند . چون شیخ می‌رسید در پیش می‌کشیدند و شیخ مجموع تناول 
می کرد و بدین طریق تمام راه تا به اردبیل بيامدند. 

چنانکه هر جای پنج شش گوسفند ترتیب می‌کردند و همچنان شیخ در عقب 
می‌رسید و می‌خورد تا به دیه گلخوران رسید. چون در خانه رفت دید که نان می‌پختند. 
پیش تنور بنشست و هرچه پخته می‌شد می‌خورد تا تمام هرچه پختند تمام بخورد تا آن 
۱ 
چون والده‌اش رحمةالّه علیها آن حال بدید بدانست که شیخ را چه حالیست. قوچی 
سخت بزر ک هر خانههاشت: ان با دج عات کرفن و بختن وهی بزر کار طعام سا ان 
مرتب گردانید. آن مجموع نیز بخورد. پس از خانه‌ی اقارب هرچه معد می‌بود از انواع 


۱- دیههایی با نام کلاس (به زبر کاف) در فرهنگها نوشتهاند. 


۴۵ 195۲2۷ ۳0.050 00 
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ها هار ی او هه اه هر کی تا سا دم وردنت وس 
می‌خورد تا بحدی رسید که اضطرار کلی در شیخ پیدا شد و به اینهمه اطعمه سیر 
تفت 
مرغ همت چون در آن منزل بیابد آشیان 
کمتر از یک دانه داند پیش خود کون و مکان 
و چون سالک را این حالت پیدا شود » مرشد باید که وی را از این حالت بیرون آرد 
و تلقین ذکری خاص به وی کند تااز این حال بگنرد و بازآید. پس چون شیخ 
صفی‌الدین در این حالت بدان حال رسید که بیم هلاکت بود » صفت شیخ زاهد را 
می‌دید که بیامد و او را تلقین آن ذکر کرد و از آن حالت بیرون آورد و ساکن شد. شعر : 
و 
که خمار من سرمست به یک جرعه شکست 
و مثل این حالت مریدی را از مریدان شیخ صفی قدس‌سره در کلخوران پیدا شد و 
بشب از خلوت بیرون آمد و در باغی بزرگ افتاد که انواع بقول آنجا بود و در آن شب 
مجموع آن بقول چنان بخورد که یک برگ باقی نماند و بامداد باغبان بباغ رفت متحیر 
ماند که انچه قو باع بوده تبوخته نش کج رفته شیح این پشستیده: ان مویتد را ان ذ کر 
خاص تلقین کرد و از آن حالت بازآورد و همچنان مثل این حالت دیگری را از مربدان 
شیخ صفی در اردبیل واقع شد و شیخ صلاح خادم را اشارت فرمود که متعاقب از برای او 
نان و طعام مرتب دارد و صلاح بسیاری از اطعمه مرتب گردانید » در خلوت آن حوضخانه 
پیش آن طالب نهاد و روز جمعه بود و بجامع رفت و مجموع را آن طالب بخورد و چون 
دیگر می خواست موجود نبود. بباغی دررفت که در پیش پنجره‌ی قبلی زاویه بود و هرچه 
در آنجا بقول بود تمام بخورد. پس در اوراق اشجار افتاد و هرچه ممکن بود تمام بخورد و 
آنگاه در خلوت رفت و چون هیچ دیگر ممکن نبود و طاقتش برسید . در خلوت وفات 
یافت. شیخ قدس سره به نور ولایت بدانست در جامع که او متوفی شد. چون مراجعت 


گرههاز اسکر فیمد امک ار حادم ,۱ فرعمة تشبتو گفتي که لا قطع ما کولات جويري 


۳2 125۲2۱۷-0۰00 
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ای کی رارق ای وت اه را سین توکس صااح رفت ور وت ون ارم 
کسش, را دیدند در کنج خلوت نشسته و استاد بدیوار کرده و کف سبز در دهضان آوزده و 


تسلیم نموده. شعر : 


توت کی 

تا اینجاست نوشته‌ی صفوة‌الصفا. بیگمان داستان این بوده که شیخ صفی در سفری که از گیلان 
بازمی گشته در اين فرودگاه و آن فرودگاه پرخواریهایی می‌نموده و اين کار که بدنما می‌بوده . شیخ 
بجای آنکه فروتنی نماید و بگوید : «هر آدمی از این بدیها تواند داشت و جای نکوهش نیست » . 
خودخواهی واداشته که رنگی دیگر بداستان دهد و آن پرخوریها را حالی از حالهای صوفی بلکه رازی 
از رازهای صوفیگری وانماید و آن دروغ را ساخته و گفته. سپس کسانی از پیروان برای استواری آن . 
دروغهای دیگری پدید آورده‌اند. 

برخی از آنان جندان دربند این چیزها میی‌بوده‌اند که ما در <« اسرارالئوحید » مي‌بينیم دو کودکی از 
ابوسعید مرده بوده و شیخ خودخواه آن را بخود هموار نگردانیده و با آن جایگاه والایی که برای خود 
نشان می‌داده ناسازگار يافته و اینبوده که رنگی بآن زده و چنین گفته : «اهل بهشت از ما یادگاری 
خواستند » دو دستنبویه‌شان فرستادیم تا رسیدن ما بود». از اینگونه چندانست که بشمار نیاید. 

یک نشان دیگر از ناتوانی روانهای صوفیان برخاستن ایشان بگدایی و دربوزه‌گردی می‌باشد. 
ستانکه از داستانهاشان ديديم * آنان کدایی را نه نها ند ندانسته از ان نان می خورده‌انت ان را یی 
از راههای سختی کشی (ریاضت) شمارده نیکش می‌دانسته‌اند. بهانه‌شان این می‌بوده که دشوارترین 
کار به «نفس» است و آن را بیکبار خوار می‌گرداند و می‌کشد. 

این می‌رساند که پیران صوفی » جان و روان (با بگفته‌ی خودشان : نفس و روح) را درهم 


اه سلانن سانهی خواهاکهای قفا ی ک ارکهند بس فر کالب آممتن اه کاس | مه 


سک اه جاک مرس را مت سل مکی 


۴۷ 95۲2۷-۵00 
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می‌شناسد و از آن سر بازمی‌زند «روان» است. اين روانست که نمی‌پسندد که آدمی در جلو دیگری 
گردن کج کند و خود را خوار گرداند و چیزی خواهد . وگرنه «جان» (يا نفس) را از گدایی رمشی 
تینست: و این را ده کم شتناست؛ 

و کار که «نقمن را مانتتهم ی ساکته‌انه و قر سار ساها ان بش اسیههانته «سفتر 
بودی بیاد آورند که سک را از کدایی باکی نباشد» بلکه کدایی خیتهی آوسته ان آسشست ادف ای 
ار 

آنگاه صوفیان گدایی می‌کرده‌اند که بگفته‌ی خودشان «نفس » را بکشند » پسس بیکار 
جرا می‌نشسته‌اند؟.. آیا آن هم برای کشت «نفس » می‌بسوده.. آیا بیکار زیستن و حضم 
بدست دیگران دوختن و بگدایی و دریوزه برخاستن » سرچشمه‌ای جز ناپاکی و سستی روان توانستی 
خاشتت . 

تاریخجه‌ی ابوسعید را که نوشته‌اند » کوتاه‌شده‌اش اینست که بدستاویز صوفیگری خود را از کار 
و پيشه دور داشته و یک دسته از درویشان گردن‌ستبر را بسر خود گرد آورده بوده که با بیکاری و 
یاوه‌بافی روز می‌گزارده‌اند و از بازاریان خوردنیها گرفته وامدار می‌شده‌اند و سپس از این توانگر و از آن 
توانگر بگدایی برخاسته بنام آنکه وام پیدا کرده‌ايم ۰ پول می‌خواسته‌اند و اگر یکی نمی‌داده » با نفرین 
بیمش می‌داده‌اند و بدگوییها می کرده‌اند. داستان پایین یک نمونه از کارهای ابوسعید است : 

«هم در آن وقت که شیخ ما ابوسعید (قه) به نیشابور بود . حسن موّدب که خادم 


شیخ ما بود از هر کسی چیزی فام [ -وام] کرده بود و بر درویشان خرج کرده و چیزی 


دیرئر پدید مب آمد و غنیمان تقاضا مبی کردند. یک روز جمله بدر خانشاه اسده » شیخ : 


سا گس را تج با اف تا او قرو انشا را امک هن ادها 


کر رس رش شتا کر کنم و تفای که کیت تیه شام کشت :۵ قاطف 
۱- گونه‌ای از حلوا » بیاری فرهنگ دهخدا. 
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نهاد تا بکار بردند. آن کودک طواف گفت : زر می‌باید. شیخ گفت : پدید آید. یک ساعت 

بود. دیگر بار تقاضا کرد. شیخ گفت : پدید آید. سوم‌بار تقاضا کرد. شیخ همان جواب داد. 

ای کوک که کت شاه بر تفه اس سست برش | تساه خرسقال کشت ار قزر 

خافاه کر امک هر ممو رد مد ی یاه کت اور تس فرستاده اسستاو 

می‌گوید مرا بدعا یاد دار. شیخ . حسن موّدب را گفت : برگیر و به غنیمان تفرقه کن و بر 

متقاضیان: حسی ور را بگرفت, و همه را بداد و زو ناطف ان کود کب بداه که ضیج جید 

باقی نماند و هیچ چیز درنبایست و برابر آمد. شیخ گفت : این زر دربند اشک این کودک 

بوده است ». 

در زا ۱ زا ۱۳ 
تطلیکاری آمده نوده‌اند » آبوسعید بجای آنکه دریی پرداختن طلبهای آنان باشتة ء دربند شسکمچرانی 
بوده و بی آنکه پولی باشد ۰ پسر پاگردی را که خوردنی (ناطف؟) می‌فروخته ۰ آواز داده و هرچه داشته 
گرفته و با درویشان خورده و چون پسر پول خواسته پاسخ داده : «پدید آید» » و او از ترس کتک 
استاد خود بگریه افتاده تا در آن میان کسی رسیده و پولی بشیخ آورده. شسینیت. کار این ی که 
جز شکم‌پرستی و خیره‌رویی معنایی نتوان داد ۰ «معجزه»ای از آن پدید آورده‌اند : « هیچ چیز باقی 
نماند و هیچ در نبایست و برایر آمد. شیخ کفت : این زر دریتد اشک ایس کسوذک سوده *: مي‌ خواهف 
بفهماند که کارهای شیخ و پیروانش را خدا راه می‌برده و آن پول را خدا خواستی رساند. ولی 
یه رن کرک اکن قرو ود یتیک یار ریک رتش غفی ی برش ا ان 
ببینید با خدا چه گستاخیها می‌کرده‌اند. آیا اینان روانهاشان پاک می‌بوده؟. پس اگر پاک نبودی چه 
کاها کی 1۳ 
نمونه‌ی دیگری از ناپاکی روانهای صوفیان بیاورم. مردی بنام «مولوی» در زمان ماست که 

شاگرد صفی‌علیشاه می‌بوده (و گوبا اکنون جانشین اوست). این مرد یک مثنوی در تاریخ بنام «عالم 
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رایث تیمور شه گورکان چون بجهان شد علم داستان 


کسی که چله‌ها بسر برده و «مقامات » پیموده » این نمونه‌ای از تیرگی روان اوست که به تیمور 
خونخوار پس از ششصد سال . چاپلوسی می‌کند. تیموری که در اسپهان ببهانه‌ی نافرمانی چند تن » 
فرمان کشتار داد و هفتادهزار سر خواست و در بغداد از سرهای کشتگان مناره‌ها افراشت . این از 
«مخدلت > او سحن می‌رانهو آن را از ۶ ادم و خیوان * می کنر اند 

کسی که روانش پاکست . باید از ستم بیزار باشد. جدایی روان از جان در همینجاست که روان 
خواهای داد کر و آیادانی و دلسوزیست و از:ستم و وی ای انیس ار می‌پاشست: بسن کسی نخنة انددار ۵ 
ناپاکروانست که از آنهمه خونخواریهای تیمور ۰ پروایش نبوده و بچنان ستایش چاپلوسانه درباره‌ی آن 
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گفتار پنجم 


صوفیان از دروغ کمترین باکی نداشته‌اند 


تک ای کی او گام اما تک مسا سا اش کا مسا ات 
گردانیم » بی باکیشان در دروغگویی و دروغسازی بوده. آنان تو گویی دروغ را بد نمی‌شناخته‌اند که 
کمترین باکی نداشته‌اند. راست گفته‌اند که صوفیان انبان دروغ بوده‌اند. اگر من از سرگذشتها و 
تاه اد ها ای ای سا ایا سم بو ها ها ماش بر 
گردانم. اینست تنها از یک رشته از دروغهای آنان بسخن می‌پردازم. 
شما اگر کتابهای صوفیان را بخوانید . خواهید دید پیاپی کارهای نتوانستنی (يا بگفته‌ی خودشان 
«کرامات») از پیران و بزرگان خود یاد می‌کنند و چنین می‌رسانند که پیران صوفی به «آیین 
تسف | یت ]یم بان کم تام را وا اش فراع 
راه رفتن بر روی آب ۰ سخن گفتن با جانوران و گیاهان . و آگاهی دادن از ناپیدا . زر گردانیدن خاک . 
گوهر گردانیدن سنگ . بهبود دادن به بیماران . زنده گردانیدن مرده و مانند اینها - برخيزند. 
ابش یک یز بی حون و خرانی دز رف انانم بوده و ضلاها داستان از ایتکونه توشتهانی بداشتاتهای 
شگفت . داستانهایی که می‌باید بگفته‌ی عامیان «دروغهای شاخدار » نام داد اینک من برای نمونه 
داستانهایی را یاد می کنم : 
«آورده‌اند که وقتی در میهنه جماعت صوفیان چند روز بود که گوشت نخورده بودند 
ی کی وا ای نی 


می‌بود و ظاهر نمی کردند » روزی شیخ برخاست و جمع در خدمت او برفتند تا از دروازه‌ی 


راه مرو بیرون شدند و بر بالای زعقل که بر سر بیابان مرو هست و پیش از این ذکر آن 
رفته است و هر وقت که شیخ را قبضی بودی آنجا رفتی » چون شیخ بر آن بالا شد و 
بایستاد و ساعتی توقف کرد » آهویی از صحرا پدید آمد و رو سوی شیخ کرد تا پیش شیخ 
آمد و در زمین افتاد و در زمین می گشت و شیخ را آب از چشم می‌چکید و می‌گفت نباید 
نباید. آهو همچنان در خاک می‌غلتید. پس شیخ رو بجمع کرد و گفت : دانید که اين آهو 
چه می‌گوید؟ می‌گوید که من آمده‌ام تا خود فدای اصحابنا کنم تا فراغت دل شما حاصل 
گردد و ما می‌گوییم که نباید . که فرزندان داری » و الحاح می‌کند. و شیخ بسیار بگریست 
و اصحابنا نعره‌ها زدند و حالتها رفت و آن آهو همچنان در خاک می‌غلتید. پس شیخ به 
حسن اشارت کرد گفت این را بدکان سعد قصاب بر و بگو که بکاردی تیز سر اين آهویک 
را بسمل کن و آمشب صوفیان را چیزی بساز. حسن چنانکه اشارت کرده بود بجای آورد و 
آن فیراعت ار کوش ای شانودنت > (از اس اتمه 

«نقلست که روزی یکی درآمد و از حیا مسئله‌ای پرسید. شیخ (بایزید) جواب داد. 
ای ی ادها اه اساهه کت تا سای سس ات 
یکین از در درآمد و سوالی از حیا کرد و من جواب دادم » طاقت نداشت » جنین آب شد 
از شرم » (از تذ کرةالاولیاء). 

«وقتی رابعه‌ی عدویه بعزم حج در بادیه می‌رفت . درمیان بادیه خر بمرد. مردمان 
ای هر تدای مرت و 
برفتند » رابعه تنها بماند. گفت : الهی ۰ پادشاهان چنین کنند با عورتی غریب عاجز ‏ مرا 
بخانه‌ی خود خواندی » پس درمیان راه خر مرا مرگ دادی و مرا به بیابان تنها بگزاشتی. 
هنوز این مناجات تمام نکرده بود که خر بجنبید و برخاست و رابعه بار بروی او نهاد و 
برفت » (از تذ کرةالاولیاء). 

«نقل است که وقتی دیگر رابعه به مکه می‌رفت. درمیان راه . کعبه را دید که 
۱ 


«نقل است از ابراهیم آدهم که روزی بر لب دجله نشسته بود و بر خرقه‌ی ژنده‌ی 
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خود پاره می دوخت. سوزنش در دریا افتاد. کسی ازو پرسید که ملکی چنان از دست 
بدادی . چه یافتی؟ اشارت کرد بدریا که سوزنم بازدهید. هزار ماهی از دریا برآمد که هر 
یک سوزنی زرین بدهان گرفته. ابراهیم گفت : سوزن خویش خواهم. ماهیکی ضعیف 
برآمد . سوزن او بدهان گرفته. گفت کمترین چیزی که یافتم بماندن ملک بلخ اینست. 
دیگرها را تو ندانی » (از تذ کرةالاولیاء). 
مولوی در مثنوی داستانی می‌سراید که بایزید بسطامی که گاهی مستانه «سبحانی ما أعظْم 
شأنی» گفتی . یک بار شاگردان این را باو خرده گرفتند. بایزید گفت : «اگر از این پس چنان سخنی 
گفتم » شما کاردها را بگیرید و پیاپی بزنید و مرا بکشید» بار دیگر چون باز چنان سخنی گفت . 
شاگردان کاردها را برداشتند و دیوانه‌وار بجان او افتادند. ولی : 
هر که اندر شیخ تیغی می‌خلید باژگونه او تن خود می‌درید 
یک اثر نی بر تن آن ذوفنون وآن مریدان خسته در غرقاب خون 
اینها هنوز چندان بی‌آبرو نیست. ما نخواسته‌ايم بگردیم و داستانهای رسوای آنهارا پیدا کنیم. 
نوشته‌هایی هست که هر کسی از خواندنش سرافکنده گردد. در سالهای پیش کتابی به عربی درباره‌ی 
شیخ عبدالقادر گیلانی خوانده‌ام که برخی نوشته‌هایش بیادم مانده : کعبه همیشه بگرد سر شیخ 
می گردیده » خورشید از شیخ پرگ می‌طلبیده و بیرون می‌آمده . دوازده ماه هر یکی از شیخ دستور 
می‌گرفته و فرامی‌رسیده. نواده‌اش گفته : من بارها ماه را دیدمی که برویه‌ی جوانی يا پیری به پیش 
شیخ آمدی و پرگ طلبیدی. 
روزی بشیخ آگاهی دادند که فلان پیرو مرده. شیخ در خشم شد که عزرائیل بی‌پرگ خواستن از 
او جان پیروش را گرفته. درزمان [ -بیدرنگ] باسمان پرید و جلو عزرائیل را گرفت و با خشم لگدی 
اتداخت: کیان شیشدی روانها که در داست عررائیل هی بود خورد و ان شیف شکسته هندی رواتها 
آزاد شدند که کسانی که‌در آن روز مرده بودتن: همه زنده گرد‌یدند: 
۱- رویه  )۳۷۷۵(‏ شکل . ظاهر. 
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یک رشته از دروغهای انا در این زمینه است که چون کسی بیادشاهی يا بجایگاه تلتته هی رن 


داده » بدینسان از پیشامدها سودجوییهای ناسزا می کرده‌اند. 


۵- یک درویش با یک گدا (در مرند) 


پیکره از توردومند برداشته شده. ازآن هشتاد سال پیش است. 
ها او هی وس مت رس ی دای 
بزرگ را بنیاد نهادند » ما در کتابهای صوفیان می‌بینیم که روزی بنزد ابوسعید رفته بوده‌اند و شیخ 
بیس پر آوراشم و گفته : «خراسان را به چفری ی ای ی ی کت سا ها هه 


بوده که 1 پادشاهی ۳ پیدا کرده‌اند. 
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این لاف کشور_دهی و تاج‌دهی از صوفیان . چندان ریشه‌دار بوده و بی‌چون و چرا گردیده که 
حافظ شیرازی که می‌خواسته خراباتیان را دسته‌ی «خداجویانی» در برابر صوفیان نشان دهد و 
هرچه آنان درباره‌ی خود می‌گفته‌اند » اين درباره‌ی خراباتیان (يا بگفته‌ی خودش : رندان در میکده) 
می‌گفته " . همان تاج‌دهی را نیز عنوانی ساخته چنین می‌گوید : 
بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی 
کار این لاف بجایی رسیده که می‌بينيم در زمان با یت مهربایا خود را از آن بی‌بهره نخواسته و 
و ی که یی تس رای فا وت : 
نتیجه‌ی برداصی می‌بوده کت مهربابا از هند درباره‌ی این کشور داشته و سفری تابوشهر کرده و 
بار گشته, بهتر است خیه خمله‌های کناب را ساوریم.: دربارهق انیت ۵ معجت‌ ات شست مهربابا > 
بسخن درازی پرداخته از جمله می‌نویسد : 
«یکی از بزرگترین معجزات که بر فردآفرد واضح و آشکار و ظاهر و مبرهن است و 
تمام عالم از وقوع آن در تفکر و حیرتند ۰ ولی هیچ کس از اصل آن مخبر نیست ۰ وضع 
حالیه و ترقی آمروزه‌ی مملکت ایران و انقراض سلطنت قاجاربه و تشکیل پادشاهی 
یف ی هرمز ند 
تس مهربابا بعد از وصل الهی در این دنیا انجام داد و از برای اجرای آن هم سفری تا 
سرحد ایران (بندر بوشهر) رفته و مراجعت کرد. در سنه‌ی ۱۹۲۴ بعد از مسافرت کاملی 
که از هندوستان کرده و مراجعت نمودند . با چند نفر از اتباع و پیروان خود بخیال 
گردش و مسافرت ایران عزیمت فرمودند. بعد از رسیدن به بوشهر و آقامت چند روزی در 
آنجا . ادامه در مسافرت را موقوف نموده و باز مراجعت نمودند. از این مراجعت و مسافرت 
یی ۵ یراق | مقمفم کشت فطل شین انا یشک سوه مسآ و 
سیاحت نیست . بلکه از روی اشاره که معلوم شد فقط اجرای مأموربت بزرگی و تغییر و 
تک کم که دی اک اه ی اه هو و 
۱- در این باره کتاب «حافظ چه می‌گوید؟» دیده شود. (کسروی) 
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معلوم و واضح شد. یعنی از همان تاریخ اوضاع ایران بهم خورده و تغییرات کاملی در 
اوضاع سیاسی و اقتصادی و قوانین مملکتی روی داده و روز بروز وضعیت رو به بهبودی 
گذارد تا بحال آمروزی رسید ..». 
درباره‌ی این داستانها سخن در آنست که همه‌ی آنها دروغست. از هر راهی که بياییم اینها نبوده 
است و نتوانستی بود. اینها کارهاییست «نتوانستنی ». 
اگر از راه دین بياییم . خدا برای کارهای جهان آیینی نهاده و چیزی بیرون از آیین آن نتواند 
بود. نتواند بود که خری که مرده بخواهش کسی زنده گردد . نتواند بود که خانه‌ی کعبه از جای خود 
برخیزد و به پیشواز کسی بیاید و يا بگرد سر کسی بچرخد . نتواند بود که ماهیها از زیر آب بدلخواه 
کسی بیرون آیند و هر یکی سوزنی زرین بدهان دارد . نتواند بود که صوفی‌ای کسی را به یک 
خواستن در دل خود بیادشاهی رساند. 
دستگاه خدا بازیچه نیست که هر کسی برای هنرنماییهای خود در آن دستی برد و آن 
را دیگر گرداند. آنچه درباره‌ی موسا و عیسا و دیگر پیغمبران گفته‌اند , همچنین دروغست. بزرگتر 
از موسا و عیسا پیغمبر اسلام می‌بود که هر زمان «نتوانستنی » (معجزه) از او خواسته‌اند . ناتوانی 
تشای کاکق این فران له کل دز هار 
اگر از راه تاریخ بیاییم » این داستانها تنها در کتابهای صوفیانست و در کتابهای تاربخی نشانی یا 
پادآوازی " از آنها نیست. اگر رابعه خر مرده‌ی خود را زنده گردانیده بودی » آوازه‌ی کارش بهمه جا 
افتادی و هزارها کسان بدیدن او و خرش شتافتندی و همه از آن آگاه گردیدندی و در تاریخها نوشته 
شدی. همینست حال درباره‌ی دیگر کارها. 
اگر از دیده‌ی دانشها نگریم . هیچ کاری در جهان بی‌شوند نتواند بود و کارهای جهان همه بهم 


۱ یرای مثال : سوره‌ی رعد (۰)۱۳ آیه‌های ۷ ۲۷ ؛ سوره‌ی پونس (۰)۱۰ آیه‌ی ۰ ؛ سوره‌ی الاسراء (۱۷) آیه‌های 5 نا ۲ 
۲- پادآواز - انعکاس صدا ؛ در اینجا مجازاً بعنی انعکاس. 
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ایران و اروپا می‌بود. در آن میانه آنچه هیچ نمی‌بود . خواست شت مهربابا می‌بود. 

اگر از راه آزمایش درآییم . چرا این صوفیان آن هنرها (با کرامتها) را چنان نشان 
نمی دهند که جای سخنی بازنماند؟!. در زمان ما صوفیان هستند. یکی بیایبد و مسرده‌ای را 
زنده گر داند که همه ببینند و آن مرده بماند و راه رود و زبان همه بسته شود. چرا یکسی 
بخنین کاری نمی بردازد؟1. جرا شت مهربابا چجنین «معجزه »ای نشان نمی‌دهد؟! از این هم 
من کر تم ۶ محر | یت مهربابا نمی خواهد هندوستان را که نشیمنگاه اوست به نیکی افو ترا 
نمی خواهد آنجا را به بهبود رساند؟!. پس چرا هميشه چنینست که کاری را که دیگری برمی‌خیزد و 
می‌کند » پیران صوفی آن را بخود می‌بندند؟!. 

ی هی اه سس یت ی ار روت که تن 
ره و تیگ ی رز و تیار اه و ی ای 
آن می‌طلبیده‌اند؟!. در «اسرارالتوحید » می خوانيم که ابوسعید از یکی از بزرگان پولهایی خواسته که 
وامهایش را دهد . و آن بزرگ نوید داده ولی بکار نبسته . و ابوسعید بخشم آمده و نفرین کرده که 
شبن آن پزر که را سخانش دریده‌اند. من از خوانتن این داستان اد داستان دیگر ی افتادم که هتکامی 
در کتابی خوانده‌ام . بدینسان : عابدی گندم بآسیا برد. آسیابان کار بسیار می‌داشت و باو نپرداخت. 
عابد در خشم شده گفت : «اگر گندم مرا زودتر از آن دیگران آرد نکنی . نفرین کنم که خرت سنگ 
کروهک ایا ت۱۳ سر اد دا سین شا راهی هت یی یا و مس ا ستیت 
می‌گردانی؟!. چرا 1 نکرده‌ای که دعا کنی کت ارق ده و تیا بامهن باس تداری ۱ 

جای هیچ گفتگو نیست که آن « کرامتها» همه دروغست و اگر انگیزه‌ی آن جوییم . داستانش 
اینست که صوفیان چون بان راه کچ درمی‌آمده‌اند و سالها بسر می‌برده‌اند ؛ با همه‌ی تیرگی روان و 
مغز که پیدا می‌کرده‌اند . بدعوای «پیوستن بخدا» برخاسته چنین وامی‌نموده‌اند که بجهان دیگری 


در آمده‌اند 9 بجایگاه بسیار والایی رسیده‌اند ۰ و9 برای آنگة دروغ ۳ بکرسی تشاننن : ناچار می‌بوده‌اند 
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بدعوای «کرامت » برخیزند و به یک رشته دروغهای دیگری پردازند. ناچار می‌بوده‌اند داستانها سازند. 
رم اه که ی و یا سا ام تاه تام اس ۷ 
داند ء و باز بایای خود می‌شمارده که از ان : داستانهای دروغی بسارد و بخوید. دسشتگاهی کسه 
بنیادش دروغ بود . باید با دروغها نگه داشته شود. 

از آنسو صوفیان که بیکار نشسته و هميشه بایستی چشم بدست توانگران دوزند . این کرامتهای 
دروغ » افزارهایی در دست آنان ۰ برای ترسانیدن یا امیدمند گردانیدن آن توانگران می‌بوده. اینکه 
«فلان کس پولی بدرویشی داد و بپادشاهی رسید» يا «بهمان کس بدرویشی پولی نداد و پسرش 
جوانمو گ گردید» با مانتد‌های ایتها افزارهای برنده‌ای. می‌بوده که توانگران بندارپرست را بیول دادن 
برانگیزد. 

اینها انگیزه‌هایی تفه که کیان را ات ان داستانهای دروغ ماخاشتت تفر از انشیا ات 
که برخی از صوفیان گامی بالاتر گزارده » چنین وانموده‌اند که نشان دادن «معجزه» و «کرامت» در 
آغازهای کار و در زمان خامی یک صوفی راهرو تواند بود. سپس که پیشتر رفت و از خامی درآمد » به 
«کرامت» نیز سر فرونیاورد و آن را شایای خود نشناسد : «از بایزید بسطامی روایت شده که گفته 
اشت هر بدایت اجوال : خداوند کرامات‌و ایان یمن نشان می داد ولیستن بایسات وه کراسات شوخیین 
نداشتم. چون خداوند مرا چنین یافت . راه معرفت خود را بمن نمود». 

این نمونه‌ی دیگربست که پیروان صوفی تا چه اندازه بدرد خودنمایی گرفتار می‌بوده‌اند. چون از 
تا ۶ کاب ی بای ی رت ی متا ان هس اش او هش 
آنسو این پرکه‌ای می‌نوده که بروی تائواتیهای شود کشتند:و اکر کسانيم « گرامتی » طلبندنتد:: تین 
بهانه‌ای پیش آورند. 


بگفتگو بیش از این دامنه نمی‌دهيم. از این گفته‌ها یک نتیجه‌ی روشن بدست می‌آید ۰و آن 


۱- برتریفروشی . خودنمایی فزون و بیرون از اندازه است. 
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اینکه صوفیان مردان بسیار ناپاکروانی می‌بوده‌اند و اين نمونه‌ای از ناپاکیهای ایشانست که تا 
این اندازه بدروغگویی دلیر و بخدا و دستگاه آن گستاخ بوده‌انسد. کسانی که بصوفیان 
خوشگمانی می‌نمایند » از اینها نا گاهند. 
یک چیز شگفت آنکه کتاب اسرارالتوحید که پر از «معجزه »های ابوسعید است و کارهای بسیار 
شگفتی بنام او یاد شده : شیخ راز دل هر کسی را می‌دانسته » و چون به سرخس می‌رفته در هوا 
ای هی وهای کر تسا 
بودن همه‌ی اینها داستانی می‌نویسد که یکی بنزد شیخ آمده و «کرامتی» خواسته که خود با دیده 
بیند . و شیخ در برابر او درمانده و بهانه آورده » و چون آن داستان گواه دیگری بدروغگویی صوفیان 
می‌باشد ۰ در پایین می‌آوریم : 
«استاد عبدالرحمان گفت («که مقری شیخ ما ابوسعید بود) که در آن وقت که شیخ 
ما به نیشابور بود . یکی بنزدیک شیخ درآمد . سلام کرد و گفت که مردی غریبم . بدین 
ش خرآمدهام هی شیر اواوفی تست وی کوبند ایتجا م‌دیست که اور ک اسایت 


ظاهر است . اکنون یکی بمن نمای. 
کی ی سس مت ۳ 
ترا افتاده است بنزدیک شیخ ابوالعباس درآمد و از وی همین سوال کرد و از وی طلب 
گرامات کرد شیخ ابوالعباس گفت می‌بیتی آن جیست که ند ک اماتست۲ انخه ایتخا 
می‌بینی. پسر قصابی بود که از پدر قصابی آموخت. چیزی بدو نمودند » به بغداد تاخت. 
پیر شبلی بربود. از بغداد به مکه تاخت . از مکه به مدینه تاخت ‏ از مدینه به 
بیت‌المقدس و در بیت‌المقدس خضر به وی نمودند و در دل خضر افکندند تااو را قبول 
کرت و او را ضحبت اففاد مار ایتجا نار آوزه و عالمی را زو به وجر ایرث فا از خرابافتا 
بیرون می‌آیند و از ظلمتها بیزار می‌شوند و توبه می‌کنند و نعمتها فدا می‌کنند و از 


اطراف عالم سوختگان می‌آیند و از ما او را می‌جویند » کرامت بیش از این چه بود؟ پمس 
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آن مرد گفت با شیخ » کرامتی می‌باید که در وقت ببینم. گفت : نیک ببین » نه کرم 
اوست که پسر بزرگش در صدر بزرگان نشسته است و بزمین فرونشود و این دیوار بر وی 
یو ای ار توص رو نیا یک ان ماکه مواان ع ی تافو سای کاسب : 
روزی خورد و خلق را بخوراند . اينهمه نه کراماتست؟ 
اک ها سا بیارض سس 
شیخ . من از تو کرامات می‌طلبم . تو از شیخ ابوالعباس میگوبی. شیخ ما گفت : هر که 
بجمله کریم را بود » همه‌ی حرکات او کرامات بود. پس تبسم کرد و گفت : 
هر باد که از سوی بخارا بمن آید زو بوی گل و مشک و نسیم سمن آید 
بر هر زن و هر مرد کجا می‌وزد آن باد گویی مگر آن باد همی از ختن آید 
نی نی ز ختن باد چنان خوش نوزد هیچ کان باد همی از بر معشوق من آید 
هر شب نگرانم به یمن تا توبرایی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید 
خواهم که بپوشم صنمانام تواز خلق تا نام تو کم در دهن انجمن آید 
با هر که سخن گویم اگر خواهم و گرنه اول سخنم نام تو اندر دهن آید 
پس شیخ ما گفت بنده‌ای با کی یاک کردانه واه را ات کدی خود دور گرداند » 
حرکات و سکنات و قالت و حالت آن بنده همه کرامات گردد و صلی الله علی محمد و 
آله اجمعین ». 
خوانن د گان این داستان را نیک اندیشند : آن مرد «کرامت» می‌خواهد و ابوسعید در پاسخش 
داستان می‌سراید و شعر می‌خواند و با این کار خود می‌رساند که شیخش نیز همچون او درمانده‌ای 
بیش نبوده است. با اینحال از دعوای « کرامت» دست نکشیده می‌گوید : «بنده‌ای را که حق پاک 


گرداند ... حرکات و سکنات ... آن بنده همه کرامت گردد». 
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گفتار 1 


چگونه ایرانیان زبون مغولان شدند؟. 


در تاریخ ایران چیستانی هست که تاکنون باز نشده. داستان دلگ داز مغول را می‌دانيم. ایین 
چیستانیست که چگونه ایرانیان بان آسانی زبون مغولان گردیدند؟!. 

برای آنکه چگونگی دانسته شود باید بیاد آورد که ایرانیان خود مردم جنگجو و دلیر می‌بودند و 
از زمانهای باستان » این کشور هميشه لشکر آراستی و بجنگها برخاستی. سپس اسلام چون جنگ و 
کوشش را بهمه کس بایا می‌گردانید . ایرانیان که اسلام را پذیرفتند بجنگجویی افزودند. 


مااگر ایرانیان ۳ در آخرهای سده‌های چهارم و آغازهای سده‌ی پنجم هجری بدیده کر نم کر 


آن زمان ایرانیان در دلیسری و جنگجویی بسیار پیش رفته بودند. در آن زمانست که از یکسو 
سامانیان در ماوراء‌النهر در برابر دسته‌ی انبوه ترکان ایستاده جلو تاخت و هجوم آنان را می‌ گرفتند ء 
و چنانکه استخری و دیگران نوشته‌اند » هميشه سیصدهزار سواره آماده و آراسته در مرز نگه 
ها ال 
شهرها می گشاد و تاراجها می‌آورد ۰ و از یکسو دیلمیان و گیلانیان از کوهستان خود بیرون ربخته 
پادشاهیها بنیاد می‌نهادند » و خاندان بویه تا بغداد پیش رفته خلیفه را زیردست خود می‌گردانیدند. 
همین دولتها با این جنگها و لشکرکشیها با همدیگر نیز دوستی و نرمروبی ننموده . درمیان خود 
نیز جنگها پدید می‌آوردند. 

با اینهمه جنگها و سرگرمیها در خود کشور ء دیده می‌شد که سالانه ده‌هزارها مردان دسته‌دسته 


اهتکه آییای فک که تا یاه ما سا مسا مسا سا سا 


صوفیگری گفتار ششم : چگونه ایرانیان زبون مغولان شدند؟.. احمد کسروی 
هشتادهزار تن باین آهنگ روانه‌ی آسیای کوچک سد اند می‌باید دفت : ایران از عیسرت 9 مردانگی 


سرشار می‌بوده و9 لبریز می شده ات 


۶ نقشه‌ی ابران در زمان سامانیان 


استخری می‌گوید : من در ماوراءالنهر بخانه‌ی هر دهگانی که رفتم » اسبی را در استبل بسته . 
شمشیری را از دیوار آويخته دیدم. 

این حال ایراتیان تا آغازهای سده‌ی بنجم مي‌بوده. این سده هی گذرد » و سده‌ی ششم از پسی ان 
آمده می‌رود و در آغازهای سده‌ی هفتم این کشور دچار تاخت و تاز مغولان می‌گردد . و در آنجاست 
هک ان شیر ار 
در آنجا و در خوارزم و در بخارا بوبران کردن شهرها و کشتن مردان و برده گرفتن زنان پرداخت و 
آنچه می‌توانست از ستم بمردم آنجاها دریغ نداشت. با اینحال در خراسان و آذربایجان و عراق و فارس 


و دیگر جاها مردم پتکانی نیامدند »و کسی باین انذيشه نیفتاد که دسته‌ای پدید آورد و به پاری آن 
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ای و را ای را ای شوه سا ان نگ کی تیا 
مردم ۰ یکی چنین مردانگی از خود ننمود. 

بدتر از همه آن بود که چنگیزخان دو تن از سرداران خود را بنام یمه و سوتای با سی‌هزار تتن از 
ار اه رای یی و اه ی ی ور 
از راه مازندران » و دسته‌ی دیگری از راه خوار و ورامین » به ری و همدان رسیدند و در اینجاها 
بکشتار و آزار پرداختند . و سپس به آذربایجان رفته . زمستان را در آنجا بسر بردند و در بهار بار دیگر 
برای کشتار و تاراج پراکنده شدند. 

ایرانیان نه دلیری می‌داشتند که بجنگ برخیزند و دست دشمنان را برتابند و نه کاردانی از خود 
هی تمودند که باری از هر زیتها خواهی هرایتد ه خات‌دانیا را از گرنتت نکه دارنسته سیکس اند از جخلسة 
دشمن درم ی آمدند و بیسر و سامان جست و خیزهایی می‌کردند و هرچه زودتر شکست خورده زبون 

در آن پیشامد از همه‌ی شهرهای بزرگ ایران تنها تبریز آسوده ماند و آن در سایه‌ی کاردانی و 
دلیری شمس‌الدین طغرایی بود که از یکسو نیرو اندوخت و باروهای شهر را استوار گردانید » و از 
یکسو سبکسری ننموده ۰ فرستادگان بمغولان فرستاد و در آشتی و آشنایی کوفت ۰ و همانا نخست‌بار 
بود که مغولان یک رفتار بخردانه و مردانه از ایرانیان می‌دیدند و از اینرو خواهش شمس‌لدین را 
پذیرفته . بسر تبریز نرفتند و آن شهر از کشتار و تاراج آسوده ماند. دیگر شهرها از مرو و بلخ و 
نیشابور و ری و همدان آسیبهای بسیار دیدند و یمه و سوتای چون کاری که بایستی کنند کردند ‏ از 
راه قفقاز و گرجستان و شمال دریای خزر بلشکرگاه خود پیوستند. 

بگفته‌ی ابن‌اثیر در کامل‌التواریخ » این یک اندوه دلگداز بزرگی بود. آری . اندوه دلگداز بزرگی بود 
که سی‌هزار تن از این سر کشور درآیند و کشتارکنان و تاراج‌کنان از آن سر بیسرون روند و مردم 


جتدان قیمانده ۵ رون باشته که سای آنان تتوانید طرفته ابانان اک فرفانده و مار هی سک 
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تن از آن سی‌هزار تن زنده بیرون نرفتی. راستست که سپاهیان جنگ آزموده نمی‌داشتند و جنگ 
روبرو نتوانستندی کرد ۰ ولی اين توانستندی کرد که در این گردنه و آن دره جلوشان گیرند و 
بسرشان تازند و جنگ و گریز کنند. مردم اگر بشورند و آماده‌ی جنگ گردند . از میانشان دلیرانی 
برخیزد و فرماندهان کاردان پدید آید. سخن در اینجاست که ایرانیان هیچ نشوریده‌اند. چنان دشمنان 
خونخواری را در کشور خود دیده . بتکانی برنخاسته‌اند. 

ما رس ین یدرف و سس از که بوده ای یر کین و ی سس رف داد کر 
ایرانیان آن نمی‌بودند که در سده‌های چهارم و پنجم آن دلیریها و جنگجوییها را از خود می‌نمودند؟.. 
سین هه بوق کدقر سدفی ففنم این قزماند کی و ربونی را ما از آنان هي ‌ببتيم ». ایا در آن قو شد‌سال 
چه رخ داده بوده؟.. 

تاکنون کسی در این زمینه بگفتگو و جستجویی نپرداخته و پاسخی باین پرسشها داده نشده. 
ولی ما پاسخ آنها را می‌دانیم : 

در آن دو سد سال در ایران چند رشته بدآموزیهای زهرآلودی رواج یافته و درمیان مردم پراکنده 
شده و همگی را از اندیشه‌ی جنگ و مردانگی دور گردانیده و سهشهای آنان را از کار انداخته بوده. یکی 
از آن بدآموزیها, صوفیگری و دیگری باطنیگری و سوم خراباتیگری می‌بود (از صوفیگری در اين دفترچه 
سخن رانده و باطنیگری و خراباتیگری را نیز در جای دیگری" بازنموده‌ايم). آنچه مردم ایران را سست و 
بیرگ ساخته . و چیرگی مغولان را بدانسان آسان گردانیده ‏ اين نادانیها و بدآموزیهاست. 

ی یا ای ای فسات ی ی 
سلطان محمد خوارزمشاه آورد و چند سدهزار لشکرهای جنگ آزموده را (که توانستندی جلو مغولان را 
بگیرند) ترسندگی و کارندانی او از میان برد. از آنسوی الناصرلدین‌اللّه خلیفه‌ی عباسی و دیگر بزرگان 
پستیها از خود نشان دادند و چنانکه نوشته‌اند » دستی در کار می‌داشتند. پس از همه‌ی اینپاما 


۱- درباره‌ی خراباتیان کتابجه‌ی «حافظ چه می‌گوید؟ » دیده شود و درباره‌ی باطنیان در کتابجه‌ی دیگری سخن رانده خواهد شد. 
(کسروی) آدرباره‌ی باطنیان بنگرید بکتابهای «راه رستگاری » . «تاریخ پانصدساله‌ی خوزستان» و بخش چهارم «تاریخ و پندهایش»] 
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می‌گوییم : هنگامی که مغولان در ماوراءالنهر آن قصابیها را می‌کردند ۰ چگونه ایرانیان یا مسلمانان 
دیگر جاها بتکان نیامدند؟!. جگونه به پاری هم‌میهنان خود نشتافتند؟!. چگونه باینده‌ی خود 
نیندیشیدند؟!.. همه چیز بکنار » بآن داستان سی‌هزار تن چه گوییم؟. چرا در برابر تاخت و کشتار 
یمه و سوتای ایستاد گی ننمودند؟!. یک مردمی که فان بان خونخواری را در نزدیکی یا درمیان 
خود می‌دیدند . بایستی بجنبند و بشورند و در آندیشه‌ی چاره باشند . و اگر جنگ از روبرو 
نتوانستند ۰ سر گردنه‌ها را گیرند و يا در پشت دیوارهای شهر بایستند. 

ایران آنروزی بزرگتر از اين ۰ و مردم در شهرها و آبادیها انبوهتر می‌بودند. از آنسو ایرانیان 
پشتگرمی بمسلمانان عراق و سوریا و مصر و دیگر جاها می‌داشتند. یک چنین توده‌ی بزرگی چه شده 
که بدانسان زبونی و ناتوانی از خود نموده؟!. 

پاسخ همانست که داده‌ایم. هنگامی که مه لاب دای دنه افیا فر اند کته نوی 
کشورداری و جنگ و مردانگی و اینگونه چیزه ا از میان برخاسته و از یادهارفته » و یک رشته 
گفتگوهای دیگری از بی‌ارجی جهان و بدی جنگ و بیهوده بودن کوشش و مانند اینها - بجای آنها 
آمده بوده. صوفیان و خراباتیان و باطنیان همه‌ی مردم نمی‌بودند . لیکن بدآموزیهای ایشان بهمه‌ی 
دلها راه يافته بود .. 

اک اک در که ی اه هت ما 
بش هه ات ی استه این موی که قر ال ۱۵۱ ادلی رون امه ها رام مصن.و قوا یه مه 
رفته و در بازگشت عراق و سوریا و دیگر جاهارا دیده . در کتاب خود آگاهیهای نیکی از حال 
مسلمانان بما می‌دهد. بنوشته‌ی او در همه‌جا صوفیان بسیار فراوان می‌بوده‌اند و با آسودگی و خوشی 
روز می‌گزارده‌اند. در همه‌جا بدآموزیهای صوفیان بازاری شده . درویشی و پارسایی و چشم‌پوشی از 
جهان عنوان نیکی برای خودنمایان می‌بوده. در همه‌جا واعظان مردم را بگریستن وامی‌داشتهاند. در 


همه‌جا سخن از «عشق بخدا» و «وجد» و مانند اینها می‌رفته. در بغداد ابن‌جوزی بزرگترین واعظ 
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آنجا شمرده می‌شده » و اين مرد بالای منبر شعرهای صوفیانه می‌خوانده و مردم را می‌گریانیده و در 
هر بار کسان بسیاری را بسر تراشیدن و درویشی و پارسایی گزیدن وامی‌داشته است. در همه‌ی 
داستانهایی که او در کتاب خود نوشته . شما یک جایی را نخواهید یافت که سخن از نگهداری کشور 
و جنگ و مردانگی بمیان آمده باشد. در همه‌جا مسلمانان از این اندیشه‌ها بسیار دور بوده و همانا 
نگهداری کشور و جلوگیری از دشمنان و جنگ با آنان را بایای پادشاهان و امیران و سپاهیان ایشان 
دانسته و آنان را «اهل دنیا» شناخته » خوار می‌داشته‌اند. 

برای آنکه نیک دانسته شود که این بدآموزیهای صوفیان و دیگران تا چه اندازه کارگر افتاده » و 
تا چه اندازه اندیشه‌ی جنگ و مردانگی را از مسلمانان دور گردانیده . بلکه فهم و خرد را نیز بازگرفته 
بود . یک داستان تاریخی دیگری درمیانست که اینک بازمی‌نمایيم : 

یمه و سوتای با سی‌هزار تن از آن سر کشور درآمدند و از اینن سرش دررفتند و آنهمه خونها 
ریختند و وبرانیها کردند. چنگیزخان چهار سال در ماوراءالنهر و خوارزم و بخارا کشتار و وبرانی دربغ 
نمی گفت و سپس نیز به خراسان درآمده تا غزنین پیش رفت و از آنجا با سدهزاران دختران و زنان 
که ببردگی گرفته بود . به مغولستان بازگردید. پسران او آکتای و تولی در خراسان کشتار و 
و 

آیا پس از اين داستان ایرانیان يا مسلمانان چه بایستی کنند؟. آیا نبایستی از گذشته پند گرفته 
بنشینند و بیندیشند که مایه‌ی آن بدبختیها چه بوده و برای آینده چه باید کرد؟. آیا نبایستی بدانند 
که مغولان دوباره خواهند آمد و در اندیشه‌ی چاره باشند؟. 

ولی تاریخ نیک نشان مي‌ دضد که مردم پروایی نمی‌داشته‌اند و آن داستانهای خونریزانه را 
فراموش کرده . هر گروهی درپی کارهای خود می‌بوده‌اند. ما از آن زمان داستانهایی می‌خوانیم که هر 
یکی مایه‌ی شگفت و افسوس می‌باشد ۰ و یکی از آنها داستان مدرسه‌ی «المستنصر باله» بوده که 


تاد که یی تسام قاری ههار ات 
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۷- مدرسه‌ی مستنصر یه (در زمان ما) 


المستنصر بالّه نوه‌ی الناصرلدین‌اللّه می‌بود که پس از نیایش بتخت خلافت نشست و این مدرسه 
ار ۳ ۲ 
در راه آن بکار برد » و چون در سال ۱ آق] پایان یافت » با شکوه بسیاری آنجا را بگشاد و چند سد 
فقیه و جند سد صوفی را در آنجا نشاند که خوراک و توشاک و پوشاک و دیگر دربایستهای زند گی را 
آماده می‌داشتند. 

این مذرسه ناهشی در کتایها راوان باه شتده و آن را تمونه‌ای از « تمعن اسادم » نشمار 
آورده‌اند. ولی اگر راستی را بخواهیم » نمونه‌ای از پستی اندیشه‌های مسلمانان و از سستی و بیرگی 
خلیفه و کسان اوست. اگر مسلمانان کوردرون و پست‌آنديشه نبودندی . بایستی کینه‌ی مغولان را 
فراموش نکنند و سدهزار زنان و دختران را که در مغولستان با دلهای پراز درد می‌زیستند از یاد 


نبرند و در همه جا بتکان آمده » در اندیشه‌ی چاره باشند » و چه فقیه و چه صوفی و چه دیگران 
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بجای هر کار دیگری درپی یاد گرفتن فن جنگ باشند و از آنسوی خلیفه گنجینه‌های خود را بیرون 
ویخته پسیاهیان قاعد و آقاار یک و دسا نتیاد زارد اینکه هنت سا از اج حون بژییبا 
نگذشته آن را فراموش کرده بدینسان بساختن مدرسه (یا بهتر بگویم : لانه‌ی فقیه‌تراشی و 
صوفی‌سازی) برخاسته و آن را با شکوه بسیار گشاده‌اند ؛ بهترین دلیلست که چه در خلیفه و چه در 
مردم از غیرت و مردانگی . بلکه از خرد و فهم . چیزی بازنمانده بوده است و چنین کسانی سزایشان 
همان می‌بوده که بار دیگر مغولان بيایند و بکشند و آتش زنند و ببردگی برند و سرانجام به همان 
بغداد دست يافته چهل روز کشتار کنند. 

هافر ایران. کواه: تاربخی یک مه پستی آنشه‌ها یاف ام و که کي مع هام آنان می دارم دام 
گلستان سعدی و شعرهای اوست. این شاعر که در زمان مغول زیسته و همه‌ی آن ستمهای دلگداز را 
دیده و ناله‌های ستمدیدگان را شنیده » مغزش جنان آکنده می‌بوده که هیچ آنها را درنيافته و کمترین 
سهشی درو پدید نیامده. اینست شما می‌بینید در آنهمه شعرها و سخنان خود یادی از آن ستمها 
نمی‌کند و سهشی از خود نشان نمی‌دهد. همه‌اش غزل می‌بافد . قصیده می‌سازد . سخن از 
بار می گوید . چاپلوسی بپولداران می‌نماید ء و پندهای بیخردانه می‌دهد. در یک جا نیز سال 
۴ ای | کق سا کار نان شاه ال ی وس ای : 

در آن مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود 

در همه‌ی شعرهای این شاعر بزرگ در دو جا یادی از داستان مغولان رفته : یکی در آنجا که 
بانگیزش چاپلوسی و پستی بکشته شدن مستعصم افسوس می‌خورد و آسمان را برو خون می‌گرباند : 

آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین در زوال ملک مستعصم امیرالمومنین 

تنها مستعصم می‌بوده که سعدی بایستی بکشته شدنش افسوس خورد. 

دیگری در آنجا که در هزلیاتش داستان بسیار زشتی را بشعر می کشد و درمیان آن دلخکیهایش 
چنین می گوید : 
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بوق رویین در آن قبیله نهاد همچو شمشیر قتل در بغداد 

این شاعر در یک جا می‌گوید : 

تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آذمی 

این را می‌ گوید و از بس مغزش آکنده می‌بوده . هیچ بیاد نمی آورد که خسودش از درد و 
اندوه هم میهنانش بیکبار ناآگاه و بی‌غم می‌بوده. 

چنانکه گفتم داستان این شاعر و گفته‌هایش گواه تاریخی دیگری از حال ایرانیان و مسلمانان 
آنروز می‌باشد. 

در اینجا میدان سخن بسیار فراخست و می‌توان از این گفتگو نتیجه‌ی دیگری نیز گرفت. اینکه 
کته هی موق اههیان قه دین تبازمعدنه : بة یک رای تیا ستفنن که کون اند کانی«تیتین. کر ناه پسر ای 
جلوگیری از اینگونه زیانهاست. این صوفیان (و همچنین خراباتیان) خود را بالاتر از آن دانسته‌اند که 
پیروی از دین کنند و شما می‌بینید که چگونه مایه‌ی تباهی سدملیونها مردم گردیده‌اند » چگونه 
خون سدهزاران مردان و زنان را بگردن گرفته‌اند. 

مردان شوم دوست می‌داشته‌اند که بنشینند و از جهان و زندگانی نکوهش کنند و مردم را 
دلسرد گردانیده به تنبلی و پستی کشانند. دوست می‌داشته‌اند که از جنگ و مردانگی بد گویند و 
خانقاه‌نشینی و سختی کشی و مانند اینها را که بگمان خودشان «مجادله با نفس» می‌شماردند . 
«جهاد اکبر» خوانند. دوست می‌داشته‌اند که دلها را پر از بافندگیهای خود گردانیده و از هر دانسش و 
باور نیکی بی‌بهره سازند. 

در کتابهای خود صوفیان نیز ء درباره‌ی در آمدن مغولان داستانهایی هست. داستانهایی که هر یکی 
گواه روشن دیگری باین گفته‌های ماست. مثلاً نجم‌الدین رازی که یکی از بزرگان صوفیان شمرده 
می‌شود . از کسانی است که در زمان درآمدن مغولان می‌زیسته و او چون آهنگ مغولان را بسوی ری 


شنیده . از آنجا گريخته و خود او در «مرصادالعباد» داستان را بدینسان می‌نویسد : 


 00‏ - 125۲2۷ ام 


صوفیگری گفتار ششم : چگونه ایرانیان زبون مغولان شدند؟.. احمد کسروی 


خورشید سعادتی طلوع کند. هر گونه مقاسات شداید و محن تحمل می‌ کرد تااز سر 
اطفال و عوارت نباید رفت و مفارقت احباب و دوستان و ترک مقر و مسکن نباید گفت. 
له وف آن بوت. که متعلمان را بخملی از ان قبار رون ارخه تسه دل سار شی ‌نارد که 
جمله را در معرض هلاک و تلف بگزارد و عاقبت چون بلا بغایت رسید و محنت بینهایت 
مد ا با ۳ 2 له 

و کار بجان و کارد باستخوان (الضرورات تبیح المحظورات) برمی‌بایست خواند و بر 
فرمان یا آیها آلذین آمنوا علیکم آنشسکم لا یضرکم مُن ضل |ذا اهتدیتم قیام نمودن و 
4 1 ی ی 5 هد ۳ و 7 

۳ ِِ 2 مگ 
لا یطاق من سنن المرسلین) رفتن و عزیزان را به بلا سپردن. 

بی‌بلا نازنین شمرد او را چون بلا دید درسپرد او را 

تا بدانی که وقت پیچاپیچ هیچ کس مر ترا نباشد هیچ 
درویشان در معرض خطری هرچه تمامتر در شهور سنه‌ی ثمان و ستمائه بر راه اردبیل 


بارید بباغ ما تگرگی وز گلبن ما نماند برگی ». 


این داستان را نیک بخوانید تا بدانید صوفیان خود چه می‌بوده‌اند و مردم را چه می‌گردانیده‌اند. 


۱- آمعنی :] در ناچاری به ناسزا توان درآمد. (کسروی) 

۲ سوره‌ی مائده (۵) ۰ بخشی از آیه‌ی ۱۰۵. معنی : ای گرویدگان بخودتان بپردازید. اگر شما راه یافته‌اید . آن کس که گمراه 
شده بشما زیانی نمی‌رساند. 

۲-معتی + توا ارم کل سرش را نگاه داشت. 

۴-معنی : گریختن از آنچه نمی‌توان تاب آورد ۰ رسم پیغمبران است. 
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صوفیگری گفتار ششم : چگونه ایرانیان زبون مغولان شدند؟.. احمد کسروی 
این مرد می‌گوید یک سال شکیبیدم تا بلای رسیده پایان یابد. اين نادان امید می‌داشته که مغولان 
خودبخود باز گردند. چشم براه می‌بوده که در ماوراءالنهر و بخارا و خوارزم و خراسان هرچه می‌خواهند 
بکنند و چندانکه می‌توانند بکشند . و آنگاه باز گردند و مردم عراق (ری و همدان) و دیگر جاها را از 
یوم تشر فده گردانند. باین امید می‌شکیبیده و از نادانی این نمی‌دانسته که ایرانیان باید بکوشند 
تا بلا را از خود دور گردانند. نمی‌دانسته که باید او و هر سرجنبان دیگکری پیش افتند و مردم را 
بشورانند و بنگهداری خاندانهاشان وادارند. اینها باندیشه‌ی او نمی‌رسیده. 

از آنسو پستی را نگرید که زنان و بچگان خود را بیسر گزارده . و خود با چند تن «درویشان» که 
افزار کارش می بودند . از همدان جان بدر برده. مردک این نکرده که به ری رود و با خاندان خود باشد 
0 
کولیان پستنهاد سر تواند زد؟1 

بدتر از اين ۰ آن بهانه‌هاییست که می‌آورد : «آلضرورات تبیح المحظّورات». ایین جمله که از 
کتابهای فقهی برداشته شده آیا جایش اینجاست؟!. تو جرا نمی توانستی زنان و بچگانت را نیز همراه 
و ال ان اب که از ترا امه ای بار است کف گر اعار اسساره ار س مسلصا مت ردب و 
خویشانش در بت‌پرستی می‌ماندند » باو باکی نمی‌بود. این آیه کجا و زنان و فرزندان را بدشمن 
سپردن و خود گریختن کجاست؟!. 

این شیوه‌ی آنان می‌بود که چون پنداری می‌بافتند . جمله‌هایی از قرآن و از حدیث و از شعر و از 
دیگر جاها . بی‌آنکه سازشی درمیان باشد می‌آوردند. در اینجا همین رفتار را کرده : 

بی‌بلا نازنین شمرد او را چون بلا دید درسپرد او را 

آیا اب ی کر ای تاه هیا هی تون 

چنانکه گفتم این مرد یکی از بزرگان صوفیان می‌بوده » و این داستان نمونه‌ی نیکی از ایشانست. 


نمونه‌ ی نیکیست که در زندگانی بیش از این نمی خواسته‌اند که بکار و کوشش بیکبار بی‌پروا باشند . 
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صوفیگری گفتار ششم : چگونه ایرانیان زبون مغولان شدند؟.. 


و نان از هر راهی که بدست ان (اگرچه از گدایی باشد) بخورند » و در سختیها چشم براه پیش‌مدها 


دوخته » باز شدن آزها را ی و اگر باز نشد ۰ چا خود ۳ برداشته بگریزند. این حال انان می‌بوده 


و خود پستترین درجه‌ی زند گانیست. 


۷ 


۸- یکی از پیران صوفی 


این پیکره چند سال پیش در مشهد برداشته شده و یکی از پیران 


که کی تا سس ام فا اش در لته دای فش 


۱- بیوسیدن (01051020) < منتظر شدن. 


25۲2۷-۳20 


۷ 


گفتار هفتم 


سودجوییها که صوفیان از داستان مغول کرده‌اند 


ما اگر بخواهیم تاریخ اسلام را تا زمان مغول کوتاه گردانیده در چند جمله بگنجانیم » می‌باید 
بگوییم : 

اسلام به خردها و غیرتها تکان داد و چند توده‌ی جداگانه را یکی گردانیده توده‌ای بزرگ و 
کشوری بسیار نیرومند پدید آورد. ولی شیعیگری و باطنیگری و صوفیگری و خراباتیگری زالوهایی 
بودند که بکالبد آن توده و کشور چسبیدند و خون آن را مکیدند و همه‌ی نیرویش را گرفتند و آن را 
یک دستگاه پوچ گردانیدند که یک آزهایشی می‌ خواست تا دانسته گرده چیست او ها 
داستان مغول گردید. 

جای افسوسست که چیرگی مغولان که در نتیجه‌ی رواج اين بدآموزیها پیش آمده بود در زمان 
آنان » دوباره اینها (جز از باطنیگری) " برواج افزودند و زیان و آسیب بیشتر گردانیدند. سخن از 
صوفیگربست و چنانکه گفتیم در زمان مغولان بود که سلسله‌های بزرگتری در ایران و دیگر جاها 
پدید آمدند و صوفیان هرچه فزونتر گردیدند. 

بدبختی ایرانیان در زمان مغول خود داستان درازیست که باید کتابها درباره‌اش نوشت. پستی 
اند بشه‌ها تا بجابی بوده که چنگیز را برانگیختشه‌ی خدا - برانگیختشه‌ی خشم خضدا - 
می‌ستوده‌اند و با مغولان کینه‌ای نمی‌ورزیده‌اند. حمداللّه مستوفی که یکی از مردان بافهم زمان 
خود بوده . چنگیز را از «اولوالامر» شناخته درباره‌اش شعرهایی می‌سراید : 


۱-ولی باطنیگری به شوندی که در جای خود یاد شده از رواج افتاد. (کسروی) 


صوفیگری گفتار هفتم : سودجوییها که صوفیان از داستان مغول کرده‌اند احمد کسروی 


ندارد ‏ گزیر از شهان روزگار بود پادشا سایه‌ی کردگار 
ولیکن سزاوار قوم و زمان فرستد شهان را خدا بیگمان 
گه از سایه‌ی لطف و گاهی ز قهر دهد خسروان را خداوند بهر 
اگر بندگان راستکاری کنند همان از پی رستگاری کنند 
شهی همچون ایشان بایشان دهد که بیگانه به ز خویشان دهد 
و گر بندگان را دگرگونه رای بود خشم گیرد بر ایشان خدای 
هم از خشم خود خسروی تیغ‌زن فرستد به نزدیک آن انجمن 
تو کویی که کاری ندارد ه‌کر نخواهد بماند یکی جانور 
خر اآزار مرقم ندارد. بیاد تباشفد بجه کار بیکار شاد 
نه دیار ماند ازو نه دیار برآید ز کارش ز گیتی دمار 


ار آ های کر ی ام اب سا مس سک ماس ای سس هی اهامای متا کف 
درازی در حجاز و عراق و ایران و هندوستان و دیگر جاها کرده . در همه‌جا صوفیان را می‌دیده است 
و با پیران ایشان دیدار می کرده. از کتاب او نیک پیداست که در سد سال و بیشتر که زمان پادشاهی 
مغولان بوده . صوفیگری رواج بسیاری يافته بوده. 

زاشتی انس که بان ال هماع اپرانسان و مسلسانان ره اوه وهی ار وتان 
خونخوار بر سرشان تاخته و ملیونها مردان را کشته و سدهزارها زنان و دختران را ببردگی برده » و 
پس از همه‌ی آنها رشته‌ی فرمانروایی کشور را بدست گرفته بودند - با چنان حالی مردم می‌بایست به 
یکی از دو کار برخیزند : يا مردانه دست بهم دهند و به یک رشته جانفشانیهای بزرگ تاریخی 
برخاسته کینه از مغولان جویند و آنان را از کشور بیرون رانند » و یا بیکبار چشم از کینه‌جویی و 


مردانگی پوشیده برای آرام گردانیدن دلها و کاستن از اندوهها خود را بدامن صوفیگری و خراباتیگری 
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صوفیگری گفتار هفتم : سودجوییها که صوفیان از دستان مخول کرد‌انه ی 
ی یا ها ای که اه ی ی 
سران و پیشروان شاینده نمی‌داشتند » ایین یکی را برگزیدند و اینبود روز بروز صوفیگری و 
خراباتیگری برواج خود افزود و بدآموزیهای پست هرچه بیشتر گردید. 

یک چیز دیگر این بود که صوفیان از همان پیشامد مغول نیز بسودجوبی پرداختند و از بدبختی 
و دلسوختگی مردم فرصت بدست آورده بهره‌برداریهایی کردند . و چون این یکی از کارهای بسیار 
ننگ آلود صوفیانست . از آن بگشادی سخن خواهم راند : 

در پیش هم گفتم که یکی از شیوه‌های بد صوفیان اين بود که از سرگذشتها و پیشامدها سود 
جستندی. باینمعنی اگر سرکرده‌ای در جنگها فیروز درآمدی و بپادشاهی رسیدی . آن را بخود 
بسته چنین گفتندی : «فلان هنگام به دستبوس شیخ ما آمده بود و شیخ فرمود پادشاهی فلان جا 
را بتو دادم ». اگر پادشاهی کشته شدی یا از تخت افتادی چنین سرودندی : «دشمن اولیا می‌بود و 
فلان زمان شیخ ما ازو پول خواست و نداد». اگر یکی را پسر جوانی مردی با زیان بزرگی از 
بازرگانی رسیدی . زبان بسرزنش باز کرده چنین گفتندی : «چون بدرویشان دستگیری نمی کرد . 
سزای خود را دید ». 

چنانکه گفتیم . اين رفتار نتیجه‌ی آن مفتخواری و گدایی می‌بود که برای خود پسندیده بودند. 
برای آنکه بیشتر توانند پول از مردم بگیرند ‏ ناچار می‌بودند بچنین زشتکاری پردازند. 

انم قار ‏ آکه خکیی ص تا فا کسای ناشیا اس میتی 
کات ای اه که کی 
آنست که آشنایان و دوستان بدلجویی پردازند و با دست و زبان از اندوه او بکاهند » نه اینکه فرصت 
یافته زبان بسرزنش باز کنند. چنین کاری جز شیوه‌ی گدایان پست رشکبر نتواند بود. 

به هر حال در داستان مغول نیز صوفیان این شیوه‌ی خود را بکار بردند. بدینسان که چون 


ساطان‌شه وا شاه ی سال یی ار داستن مغ شیم ما دی داد ناسا هار 
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صوفیگری گفتار هفتم : سودجوییها که صوفیان از داستان مغول کرده‌اند احمد کسروی 
بزرگان صوفیان می‌بود بگناه آنکه با مادر او ترکان خواتون درآميخته بود در خوارزم باب انداخت . 
زماتی که داستان دلگداز مخول رخ داد » صوفیان عنوان بدست آورده جتین گفتند : «خدا جنگیزخان 
را برای گرفتن خون شیخ مجدالدین فرستاد». چنین گفتند : «چون مجدالدین کشته شد دریای 
خشم خدا بجوش آمد و مغولان را بخواستن کینه‌ی او فرستاد. 

تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد» 

یک افسانه‌ی دروغی هم ساخته در کتابهای خود نوشتند : خوارزمشاه چون مجدالدین را کشت . 
از نتیجه ی آن ترسناک گردید و یک لگنی پر از زر گردانیده شمشیری و کفنی روی آن گزارده بنزد 
شیخ نجم‌الدین کبرا که استاد مجدالدین می‌بود آورد و خود سر را برهنه گردانیده در پایین اتاق 
ایستاد و زبان بآمرزش خواهی گشاده چنین گفت : «اگر خونبها می‌خواهید این زر. و اگر کیفر 
می‌خواهید آن شمشیر و این سر من. شیخ فرمود خونبهای فرزندم مجدالدین پول نیست. در این راه 
پادشاهی تو رود » سرهای من و کسان دیگر نیز رود». 

ببینید تیره‌درونی را : بجای آنکه بمردم بگویند چیرگی مغول جز در نتیجه‌ی سستی و بیدردی 
تاد کی ما تسوهه و انا را شاوی رام مایت +با ام دروعیبا فر یه کس اهر شام 
گردانیده‌اند. 

همین نمونه‌ی دیگری از گستاخی صوفیان با خداست : خدا خون مجدالدین بغدادی را 
با دست مغولان گرفته . از که؟.. از زنان ناآگاه و بچگان بیگناه بخارا و سمرقند و خسوارزم و 
مرو و نیشابور و ری و همدان. برای کشته شدن یک صوفی . کشورهایی را وبران گردانیده! 
اینست معنی گفته‌های ایشان! 

از آنسوی ما می‌بینیم در همان داستان مغول از خود صوفیان نیز کشته شدند : نجم‌الدین 
خوارتفی کته شه بش هار کته قیران هشن ان صوتیان اگم فتاه خوا ان ار 


۳ می‌داشتند » پس چه شد که خدا باری اینان ۳ نرهانید؟!. اه چه بوده که خدا بهر یک صوفی 
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صوفیگری گفتار هفتم : سودجوپیها که صوفیان از داستان مغول کرده‌اند احمد کسروی 
کشته شده آنهمه بیگناهان را بکشتن داده . ولی بپاس صوفیان زنده باری یک شهر نیشابور یا خوارزم 
را از کشتار بازنداشته است؟.. چه شده که «کرامتهای » صوفیان همه گزندآور بوده؟!. 

درباره‌ی همان شیخ عطار نیز دروغی ساخته چنین گفته‌اند : «مغولی که او را کشت » چون 
شمشیر راند و سرش بزیر افتاد » شیخ با آن تن بیسر نعره کشان دویدن گرفت و نیم‌فرسنگ دوید و 
آنگاه افتاد». دانسته نیست کسی که «معجزه» می‌توانسته جرا در یک راه سودمندی آن را ننموده؟! 
دانسته نیست از این معجزه چه نتیجه خواستی بود؟!. 

درباره‌ی همان مجدالدین یک افسانه‌ی دیگری در کتابهای صوفیانست : مجدالدین روزی با 
درویشان نشسته بود. چون در حال «جنبه » می‌بود بزبان راند : «ما تخم غازی بودیم در کنار دریا 
مانده». این سخن او چون بگوش استادش شیخ نجم‌الدین رسید گفت : «در دریا باشد». مجدالدین 
چون این را شنید ترسید و روزی که شیخ بسماع (رقص و آواز) برخاسته شادمان می‌بود » پا برهنه 
بترک او سامت و لکتی را بر از انش نسر زرارده در استانه ایشتاق تسالدین کت نون از این واه 
آمدی دین و ایمان تو آسوده ماند » ولی سر تو رود و به شوند تو سر ما نیز رود و جهان ویران گردد. 
چندی نگذشت که همه‌ی این گفته‌ها جای خود را گرفت. 

اه ها کیان یا تا نت ار سا یه ای فا 
خواسته‌اند چنین فهمانند که‌ما را به یک جهان دیگری راهست و یک زیان دیگری مي‌داريم و 
اای ماا کرا خی ایا ار تس تاداع باه 
دریغ نمی گفته‌اند. به هر حال من می‌پرسم : اگر این داستان راست بوده پس مجدالدین در نتیجه‌ی 
آنکه زبان خود را نگاه نداشته بوده » بگفته‌ی استادش . بایستی کشته شود. خواست خدا این مي‌بوده. 
ترا اهر ی وه ای تفر وم تا تا سم اروش با 
بجستن کینه‌ی او فرستد؟! 


گذشته از اینها , مگر شما نمی گویید : همه خدایند؟. پس خوارزمشاه نیز خدا می‌بوده و یک 
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کاری کرده. خدایی . خدایی را کشته است. دیگر چه جای خشم و کینه‌جویی می‌بوده؟!. نمی‌دانم چرا 
به نتیجه‌ی گفته‌های خود گردن نمی گزارید؟!. 

در یک جا در ۳ پندارهای صوفیگری غوطه خورده به یک جاهایی می‌ر سید که نیک و سل : 
راست و کج . و ستم و داد . و تاربکی و روشنایی همه را یکی می‌شمارید . میانه‌ی فرعون و موسا 
جدایی نگزارده می‌گویید : 

چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد موسیی با موسیی در جنگ شد 

در یک جا نیز به رده‌ی عامیان بسیار نافهم بازگشته می‌گویید : خدا چنگیزخان را بگرفتن خون 
مش نی فرشتاد: ابا ان چه می‌بوده و این چه می‌باشد؟!. 

یک داستان دیگری از سودجوییهای صوفیان در زمان مغولان اینست که چون در سال ۶۲۸ آق] 
جلال‌الدین خوارزمشاه در آذربایجان از جلو مغولان گریخت و به کردستان رفت ‏ در آنجا مغولان 
ناگهان بسر چادرهای او ربختند و او بیش از این نتوانست که بر اسبش نشسته تنها جان بدر برد و در 
کوهستان با دست یکی از کردان کشته گردید. اين بود پایان سرگذشت آن مرد دلیر 

ولی مردم تا سالیان درازی کشته شدن او را باور نکرده و چشم براه پیدایش او می‌داشتند و 
صوفیان از اینجا نیز بسودجویی پرداخته‌اند و چنانکه در کتابهاشان می‌نویسند : «شیخ الشیوخ 
رکن‌الدوله علاءالدوله‌ی سمنانی » چنین گفته که روزی استاد او از جایی که نشسته بوده نایدید 
گردیده. شاگردان در شگفث شده‌اند و سپس که شیخ ناگهان در همانجا پدید آمده. جنین نسروده : 
سلطان جلال‌الدین از هنگامی که گریخت جامه‌ی درویشی دربر کرده و به رده‌ی «رجال‌اله » درآمده 
بوده و هميشه در گوشه‌های جهان گردیدی تا مرگش فرارسید و در فلان غاری بدرود زندگی گفت و 


من رفتم تا برو نماز گزارم و بخاکش سپارم. 


۷۸ 195۲2۷ ۳010500 


کار هت 


آمیغی که در گفته‌های پلوتینوس توان بافت 


بدیهای صوفیان بسیار بیشتر از آنست که ما بتوانیم در این کتاب از همه‌ی آنها سخن رانیم. 
عنوانهایی که ما در کتابهای آنان می‌بينیم - از توکل » تسلیم . رضا . ورع . ایثار . صبر . فناء فی اللّه و 
مانند اینها - در هر یکی لغزشها و بیخردیهای بسیار در کار است. ما چون فرصت نمی‌داریم و خود 
نیازی بگفتگو از همه‌ی بدیها و بیخردیهای آنان نمی‌بینیم بسخنی از آنها نپرداخته‌ايم. 

وی ی رای ای اش ایا ی 
لیکن در سخنان او یک آمیغی نهانست - آمیغی ارجدار - و آن اينکه . آدمی تنها این تن و جان 
مادی نیست . و خواهاکهای او تنها خوردن و خوابیدن و کام گزاردن و با همجنسان خود نبردیدن 
لم‌باشه.» پلکه خر کالید ام استکاه دیر ی پیز مب باشد که خواهاکهای آن با دیخران سور 
نمودن و بآنان نیکی کردن و به داد و راستی پشتیبان بودن و آبادی جهان و آسایش جهانیان را 
خواستن و ماننده‌ی اینهاست و هر آدمی باید اين را بداند و این دستگاه روانی را در خود بشناسد و 
هميشه به نیرومندی آن کوشد. 

پلوتینوس این آمیغ را دريافته و به برگزیدگی آدمی از میان همه‌ی آفربدگان پی برده. ولی چون 
خواسته آن را برشته‌ی سخن بکشد . بشیوه‌ی دیگر فیلسوفان یونانی با پنداربافیها درهم آمیخته . و با 
«یکی بودن هستی » (وحدت وجود) و سخنان دیگر که همه‌اش بیپا می‌باشد آلوده گردانیده. 

از آنسوی راهی را که پلوتینوس برای نیرومند ساختن روان نشان داده بسیار کجست و خرد از 


آن بیزار است. چرا باید از خوشیهای جهان چشم پوشید؟!. چرا باید بخود سختیهای بیهوده داد؟!. 
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یس خوشیهای جهان بیر جه کسانیشت؟ مئر ایتخهان را جر خدا دید آورده؟! آنگاه عشق » با 
خدا چه می‌سزد؟!. چه معنایی بآن توان داد؟!. 

نیز «بیخودی» يا بیرون رفتن از خود که پلوتینوس نتیجه‌ی سختیها و رنجها می‌داند . 
مدغیصت که حود او عهار بار ایحا ها گردهاه هلا سوسته بت مدق ۷ تست تاد 
گفت : پلوتینوس فریب پندارهای خود را خورده. کسی نه از خود بیرون تواند رفت و نه بخدا 
تواند پیو ست. 

فا ی ای بات که ای ها نی و ان سای تست اس ه درد 
ک ام کی شتا ما انش اس که اش | هش ار ی 
استوارترین زبانی » بارها زیر عنوان «جان و روان» بازنموده‌ايم." پلوتینوس که نتوانسته اين را با زبان 
دانش بازنماید » یک رشته پندارهای بییایی بان افزوده است. 

این نیز راستست که هر کسی باید درپی نیرومند گردانیدن روان باشد. آدمی اگر بحال خود 
ما ان ی کی وه روا 4 را تاو وا ماه دای انیت که او وی اند 
بوه" و او را بکوششهایی درباره‌ی پیراستن و آراستن نیاز بسیار می‌باشد ۰ چیزی که هست این کار 
راهش چشم پوشی از جهان يا سختی دادن بخود (ریاضت) نتواند بود. چنانکه نشان دادیم . از اینها 
جز نتیجه‌ی وارونه پدید نیاید. 

برای نیرومندی روان » نخستگام ‏ جهان و زندگانی را بدانسان که هست دانستن » خدا را 
شناختن و به بزرگی و توانایی او . و کوچکی و ناتوانی آدمی در برابر وی پی بردن » و نتیجه‌های نیکی 
را که از پیروی خواهاکهای روان تواند بود ء بدیده گرفتن و در پیش چشم داشتن است. آن سسختی 
که هر کس باید بخود دهد اینست که در زیست خود جلو آز و خشم و کینه و خودخواهی و 
۱- کتاب « ورجاوندبنیاد» . بخش یکم دیده شود. (کسروی) آهمچنین بنگرید بکتاب «در پیرامون روان »] 
۲- خودرو (۵600 - فرهنگ‌نادیده. 
۳ نباید بود (000) < سبک شده‌ی نباید بودن (همچنین تواند بود - تواند بودن). 
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مانند اینها را که خیمهای جانیست بگیرد . و در هر کاری که می‌کند نه تنها دربند خوشی 
خود بلکه دربند خوشی همه باشد. 

اینها سخنانیست که ما با پلوتینوس - يا بهتر گویم : با بنیادگزار صوفیگری - مي‌داريم. اما 
صوفیان در این اندازه نیز نایستاده و تا توانسته‌اند در گمراهیها پیش رفته‌اند و ما آمیغی در گفته‌های 
آنان نمی‌پابیم. آری همه‌ی صوفیان دانسته و فهمیده بد نبوده‌اند » و گاهی برخی از آنان نیز تنها 
بپارسایی ساده و جلوگیری از آز و خودخواهی بس کرده‌اند که ما را با ایشان سخنی نیست. ولی 
اینگونه چیزها بسیار کم می‌بوده » و صوفیگری رویهم‌رفته سرچشمه‌ی گمراهیهای بسیار بزرگ » و 
بدآموزیهای بسیار زهرناک ۰ و زیانهای تاریخی هناینده بوده است. 

ما در این کتاب که برای همگان نوشته و تا می‌توانیم بسادگی زبان آن کوشیده‌ايم . نخواسته‌ايم 
از همه چیز سخن رانیم. نخواسته‌ايم از «طامات» و «شطحیات » نام بریم. نخواسته‌ايم از قلندران و 
کارهای ایشان گفتگو کنیم. 

یک نکته‌ی دیگری که باید بازنمايیم آنست که صوفیگری امروز « گمراهی ساده‌ای » نیست بلکه 
«افزار سودجویی » نیز هست. باین‌معنی صوفیان نه آنکه آمیغها را نمی‌دانند و از ره ندانستن 
بصوفیگری گرویده‌اند و بروی آن ایستادگی نشان می‌دهند , بلکه آنان از این گمراهی سود می‌جویند 
ق یت اتکی هی ان شقه هاش از داتس کی دست پوس دا رنف 

خواهید گفت : چه سودی می‌جویند؟. پاسخش آنست که پیران و پیرامونیانشان بی‌رنج و کوشش 
زندگی می‌کنند. بگفته‌ی ابوالعباس قصاب : «بی‌ملک و مال ولابت می‌دارند . و بی‌آلت و کسب روزی 
می‌خورند و خلق را می‌خورانند ...». اکنون در ایران و هندوستان و دیگر جاها چند دستگاه از اینگونه 
هست که بی‌تاج و تخت پادشاهی می‌کنند و بی‌هیچ پاسخدهی از مردمان «مالیات » می‌گیرند و در 


,1 اج وا لّ ۰ ۰ ت-_ . و 
هر یکی از آنها گذشته از «پیر» » پیرامونیانی نان می‌خورند و روزگار با خوشی میگذرانند. 


۱ اصل : هر یکی از خود آنها ... 
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اما تیرولن. 4 یی > با بسیار ی از ایشان «بتاهداه > است, را آنکه خواستمان زوسن 
گردد می‌باید در اینجا اندکی از زمینه‌ی خود بیرون رفته به یک گفتگوی دیگری پردازيم : 

این نکته چه از دیده‌ی روانشناسی و چه از راه آزمایشهای تاریخی بیگفتگوست که مردانی که 
روانهاشان ناتوانست و جلو بد کاریهای خود را نمی‌توانند گرفت ۰ در همانحال روانهاشان آنان را آسوده 
نخواهد گزاشت . و فرجاه (یا بکفته‌ی خودشان وجدان) هميشه بآنان نگکوهش خواهد کرد از 
انتجاست که انکونه بان همیشه در خستجوی رای باشته که بدستیاری ان خود: از تااسوه کی 
بیرون آورند. نیز از اینجاست که تیمور با آن بیدادگری و خونخواریش صوفی پافشاری می‌بوده. 
صمدخان مراغه‌ای با آن سیاهکاریهای ننگآلودش شیعی بسیار خونگرمی شمرده می‌شده. تیمور که 
آنهمه خون بیگناهان را می‌ريخته بیگمان گاهی با خود می‌اندیشیده و نکوهش سخت از درون خود 
می‌ شنیده و برای آو بسیار لذت می‌داده که یک دسته پیران صوفی باشند که بی‌آنکه بازخواستی 
درباره‌ی آن خونریزيها کنند » تنها از اينکه بدیدن ایشان می‌رود و پول بآنان می‌رساند . او را نیسک و 
را ی هی هم و تس 
او اب باتششن ریستن مي‌بود صمد‌خان که مردانی,| تسف در واه ارادی کشتور سود کوشستیده تودته 
می کشت ۰ زبان می‌برید » آزادیخواهی را دست‌بسته جلو سگ می‌انداخت و پس از همه‌ی اینها با سد 
پستنهادی . نوکری بیگانگان می‌کرد" . چنین کسی هرچه تیره‌درون بودی . بیگمان گاهی آواز فرجاد 
را از درون خود شنیدی » و بسیار بجا می‌بود که کیش شیعی بگوید : «اگر به امام‌حسین گریستی یا 
بزیارتش رفثی ؛ همهدی گناهانت آمرزیده گرده »: 

یک هی تا یز سای درون عون 
می‌شود . که چه پیشروان و چه پیروان از آن برخورداری می‌کنند. مثلاً بسیاری از سران وزارتخانه‌ها 


که جستجو کرده » می‌بینیم به فلان شمس ‌العرفاء و بهمان عاشقعلیشاه سر سپرده‌اند » این شسک کار 


۱- درباره‌ی صمدخان مراغه‌ای و کارهایش کتاب «تاریخ هیجده‌ساله‌ی آذربایجان » خوانده شود. 
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بی‌انگیزه‌ای نیست. این مردان که رشته‌ی کارهای کشوری را بدست گرفته و هر یکی جز درپی سود 
ی و و کات 
بصوفیگری با یکت جیری ماننده‌یی آن نیار بسیار هی دارند و از ایتساسست که مسا در ایس ستد سال 
هی که اي ی هک هام 
می‌دهند و بهیاهوی می‌پردازند . و سپس که دیدند کاری نتوانستند و ایرادها بزبانها افتاد . جاهای 
ایراف | انکار هی کنته و با ها ان بخشها را کنار مین کزارند به هر ال هر ستندی لس ههشند که ان 


گمراهی از میان رود و آن دستگاه برافتد. 


٩-حاجی‏ صمدخان مراغه‌ای 


این کار درباره‌ی صوفیگری یک مثل نیکی می‌دارد » و آن اينکه چون در ایران جنبش مشروطه 
برخاست 9 ایرائیان بدیختیهای خود ۳ تساه آورده سرچشمهی آنها ۳ می جستند ۰ در 1 میا از 
صوفیگری نیز نام برده بعنوان اينکه مردم را از پرداختن بکار و زندگی بازمی‌دارد و جهان را در دیده‌ها 
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خوار می‌گرداند . نکوهشهای بسیار می‌نوشتند و همانا در نتیجه‌ی آنست که دیده می‌شود که بتازگی 
پیران صوفی سخن خود را دیگر گردانیده‌اند و می‌گویند : «بدنیا نیز باید پرداخت» . و یک 
جمله‌هایی را که در کتابهای عربی بنام امام علی‌ابن‌ابیطالب نوشته‌اند دلیل آورده می‌گویند مگر 
مولای ما نفرموده : «اسع لدنیاک کأنک تعیش ابداً و اسع لآخرتک کانک تَموت غُدا»؟!.. این دلیل را 
هه مب ی پا وا ما یس ای مت 

نخست - بنیاد صوفیگری بچشم پوشی از جهان و دشمنی با آن بوده و اینست صوفیان خود را 
در اینجهان سوگوار می‌دانسته‌اند و جامه‌ی کبود پوشیده سر می‌تراشیده‌اند. کبود پوشیدن و سر 
تراشیدن در آن زمانها نشان سوگواری سختی می‌بوده که مادران پسرمرده و خواهران برادر کشته 
شده بآن برمی‌خاسته‌اند. کتابهای صوفیان پر از نکوهش جهانست . هميیشه آن را مردار (جیفه) 
نامیده دامن درچیدن از آن را بایای هر مرد خدایی می‌شمارده‌اند. در ایین باره چندان پافشاری 
و یی سا سایق هر ی مس شش | معط 
نگاه نداشته همان روز بدرویشان و دیگران بخشیده یا می‌خورانیده‌اند. این بوده آندازه‌ی دشمنی 
آنان با جهان و زندگانی. 

دوم - پایه‌ی صوفیگری گفته‌های پلوتینوس رومی بوده. آن را بهمبستگی ‏ به امام علی‌بن‌ابیطالب 
نتوانستی بود. اينها رویه کاریهاییست " که صوفیان برای بریدن زبان مردم کرده‌اند. صوفیان خسود 
دبنی نمی داشتند. ولی چنانکه گفتم در هر کجا که می‌بودنسد با کسیش مردم آنجا راه 
می‌رفتند. در ایران شیعی می‌شدند و خود را به امام علی‌بن‌ابیطالب می‌بستند و در عثمانی سنی 


می‌بودند و سلسله‌ی خود را به ابوبکر خلیفه می‌رسانيدند. 


۱-معنی : بکوش برای اینجهان خود چنانکه گویی هميشه زنده خواهی بود و بکوش برای آنجهان خود چنانکه گویی فردا 
خواهی مرد. 

۲ بهمبستگی و همبستگی هر دو به معنی ارتباط و ربط می‌باشد. 

۳ رویه کاری - ظاهرسازی. 
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صوفیگری گفتار هشتم : آمیغی که در گفته‌های پلوتینوس توان یافت احمد کسروی 

ی ام را رس ۶ 
برابر این ایرادهای ما نیز نخست بهیاهو خواهند پرداخت و بدولت دست‌بدامن شده جلوگیری خواهند 
خواست. سپس از در پرده کشی درآمده آنجه را که توانند انکار خواهند کرد » یا خواهند گشت : در 
فا ی یا هر ی 

ولی این خود سنگر عوض کردنست. این دلیلست که آنان نمی‌خواهند دست از گمراهیهای خود 
پیت ها کی ی ها ره تفن 
زمان رنگش را دیگر گردانند. 

فراموش نکرده‌ام در آغاز جنبش مشروطه در تبریز واعظی بنزد یکی از سران مشروطه‌خواهی 
آمده چنین می‌گفت : « دیروز بمجلسی رفته بودم نگزاردند بالای منبر روم . گفتند دیگر آن موعظه‌ها 
کی ی ی ای ربص ام ات اس 
نمانم. اینست آمده‌ام بمن یاد بدهید از مشروطه سخن برانم. دیکر جرا بمنبر تروم؟.» این را با یک 
ساددگی می گفت. 

این صوفیان نیز با زبان حال همان را خواهند گفت : «صوفیگری کار ماست . راه روزی ماست . 
تتاهاه هاست: جرا شییر کشت بکشی ۱ هو کسایی به است رتیه انجا این ردان #6 


[پایان ] 


۸۵ 195۲2۷ ۳0 000 


صوفیگری 


واژه‌های ناآشنا و کم آشنا 


شهرت 

قصد 

شریعت ۰ سنت . قاعده‌ی همگانی بزرگ 
بیان کردن 

موجودات ؛ حاضران 
موجود ؛ حاضر 

وظیفه ؛ واجب 

در نظر گرفتن 

تحمل کردن 

تدارک دیدن . تهیه کردن 
ِ9_ِِ_ِ 

برای 

فلان 

ا ۳ 


داراک 


25۲2۷ ۲۵ 


کل . کلا 

(طولآوبا(0) انتظار داشتن 
انعکاس 

درجه 

(همچون برگ) اجازه ‏ اذن 
اجازه دادن 

توجه . اعتنا 

خیال 

پاک گردانیدن 

پاک شده 

(همچون گفتار) مبحث 
ی 

از چند سال پیش باین طرف 
آنقدر 

اینقدر 

چطور . چگونه 

یه را 

سا 

لغز . معما 

هميشه خواهنده 

آنچه خواهند 

درخواست 

کسی که سرخود بار آمده 
عادت 


آنچه دارند » مال » ثروت 


«‌‌ٍ۶« 


دیگر گردانیدن 


رمش 

رویه (۲۷۷6) 
رویه کارانه 
رویه‌کاری 
زندیدن 


زینهار 


بی‌زور گرفتن 

شرررز 

حکومت 

روا بودن » جایز بودن 


(همچون تگرگ) وهم 


مه 
شاید 


شاینده ؛ شایا 


احساس درونی 

صبر کردن 

دوز هم نشستن» اجتماع کردن 
(همچون فرهاد) وجدان 

جسم 

(همچون گریز) تصمیم 

آنچه گسترند. مانند فرش و گلیم و ... 
ناروا 

نشان دادن 

آنجه نوشند 

مقدس ۰ ارجمند از دیده‌ی دیین و 
خداشناسی 

ارتباط » ربط 

هميشه موثر 

(همچون همایش) اثر 

موثر 


سخن بیهوده 


3 سین در فرهنگها سمراد » است ما ان را برداشته 


«سمرد» (بوزن ابجد) گردانیده بودیم. ولی چون 
«سمرد» (بوزن تگرگ) سبکتر از آنست و برای بستن 


را پذیرفتیم. (از چاپ یکم کتاب) 
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صوفیگری یادداشتهای چاپ یکم 


پادداشتهای چاپ یکم 


پاوشیای ات رین کاب تدای کروز 


در اینجا می‌آوریم. 


درباره‌ی این دفتر 


یکی از خواستهای بزرگ و ارجمند ماست که در ایران همگی مردمان به یک شاهراه درآیند » و 
برای اين . به دو کار بایستی برخیزیم : یکی آنکه شاهراه روشنی که هر باخرد پاکدرونی تواند پذیرفت 
باز نماییم. دیگری اینکه با یکایک گمراهیها و دسته‌بندیها که در ایران شماره‌ی آنهااز بیست 
و هه تم اعد تشر کات 

از اینجاست که از روزی که بکوشش پرداخته‌ايم . هميشه از یکسو آمیفها را روشن گردانیده و از 
یکسو درباره‌ی هر کدام از گمراهیها گفتار نوشته‌ايم. بتازگی نیز گام دیگری در این زمینه برداشته 
یی ی که یی امک یی ام یر وا هر اک 
گمراهیها نیز دفترچه‌ای بچاپ رسانیم . و چون یکی از گمراهیها صوفیگریست . اینک این دفتر که 
پدیدآمده از گفتارهای پیمان و پرچم است بچاپ رسیده پراکنده می‌شود. 

بایتخانست هر این وان هو کیش با رای پشترشام ا ای مرش ار کی :با راون 
ندارند. درباره‌ی صوفیگری نیز انبوه پیروان آن ناآگاهند و اینست بسیاری از آنان نوشته‌های مارا 
خوانده خواهند گفت : اینها در صوفیگری نیست. ولی بدانند که ناآگاهی از سوی مانیست و از سوی 


ایشانست. ما آنچه نوشته‌ايم همه از روی دلیل می‌باشد و ناسنجیده بسخنی نپرداخته‌ايم. 


«۸۸ 125۲2۷ - ۰ 0 


صوفیگری یادداشتهای چاپ یکم 


با هیچ کسی دشمنی نداشته‌ایم 9 نمی‌دار یم 


چنانکه در این چند سال آزموده‌ايم . بدخواهان و دشمنان در برابر ما جز چند جمله‌ای نمی‌دارند 
و جز از آنها را بزبان نمی‌توانند آورد. مثلاً شاهراه بزرگ و روشنی که مابسوی آمیغها باز کرده و 
مردمان را بزیستن از روی خرد می‌خوانیم و در برابر گمراهیها و بیدینیها درفش افراشته نام خدا را در 
جهان بلند میگردانیم . بدخواهان اینها را که می‌بینند با چشمان دریده بیکدیگر چنین می‌گویند : 
«ادعای پیغمبری می کندا..». 

اتا تا قه ریق سه‌صعفیی و سا که و بای که انیا ابا ها اس وتو 
می‌گردانیم . آنان نام دیگری پیدا نکرده بیک‌دیگر چنین می‌گویند : «به سعدی و حافظ فحش 
داده.. ». 

بیپایی کیشهای پراکنده را که می‌نویسیم و بارها می گوبیم ملایان پا دیگران اگر توانند پاسخ 
دهند » در اینجا نیز جمله‌ی دیگری نیافته می‌گویند : «بمذهب توهین کرده!..». 

گاهی که به یکی گفته می‌شود شما نیز پاسخ دهید . بجای آنکه بگویند راستست و ما پاسخی 
نمی‌داریم . با یک لحن ایراد شگفتی چنین می‌گویند : «آخر یک طور می‌نویسد که هیچ نمی‌شود 
پاسخ دادا..». 

اگر گاهی یکی خواست بگمان خود پاسخی نویسد . در آنجا نیز جز یک رشته جمله‌های 
بیفرهنگانه که جز عوعو سگ نتوان نامید درمیان نمی‌باشد . و آن هم بی‌نام و نشان از پست فرستاده 
۳ 

بدبختان از بس که مغزهای خود را با بدآموزیهای پست پراکنده آکنده‌اند » نه تنهافهمهاو 
خردهاشان از کار افتاده » بلکه نیروی سخنگویی که خدا بادمیان داده نیز از دستشان رفته. بدبختان 


اه باه بایفی سانورای ونان‌بسخه اشگادهاند. 


«۸۹ 125۲2۷ ۱-۵ 


صوفیگری یادداشتهای چاپ یکم 

به هر حال درباره‌ی این دفترچه نیز خواهند گفت : «به عرفا فحش داده . به بزرگان توهین 
کرده!..». اینست می گوییم : ما بکسی دشنام نداده‌ایم و خود از دشنام بسیار دوریم. همچنین ما 
نخواسته‌ایم از جایگاه کسی بکاهیم و خود با هیچ کس دشمنی نداشته‌ايم و نمی‌داريم. ما 
صوفیگری را چنانکه بوده بازنموده و ایرادهایی بصوفیان با دلیل گرفته‌ايم. اينکه واژه‌های «نادان» و 
«نافهم» و «گمراه» و مانند اینها را بکار برده‌ايم » معنی راست آنها را خواسته‌ايم » نه آنکه دشنام 


داده باشیم. 
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کتابها و گفتارهای همبسته با اين کتاب 


در پیرآمون ادبیات 

در پیرامون روان 

دولت بما پاسخ دهد 
فرهنگ است يا نیرنگ؟! 
ما چه می‌خواهیم؟ 
ورجاوندبنیاد 


گفتارها : 


در پیرامون شعر و صوفیگری (پیمان » سال ۰۱ ش ۰۱۸ س ۱۱) 

در پیرامون شعر و صوفیگری (پیمان » سال ۲ ۰ ش ۰۴ س ۲۳۹) 

در پیرامون صوفیگری -۱ (پیمان . سال ۴ ۰ ش ۰۲ س ۱۰۵) 

در پیرامون صوفیگری -۲ (پیمان . سال ۴ ۰ ش ۰۳ س ۱۶۱) 

در پیرامون صوفیگری -۲ (پیمان . سال ۴ ۰ ش ۰۴ س ۲۳۳) 

در پیرامون صوفیگری -۴ (پیمان . سال ۴ ۰ ش ۰۵ س ۲۱۰) 

در پیرامون صوفیگری -۵ (پیمان . سال ۴ . ش ۰۶ س ۲۴۳۵) 

چرا بدآموزیهای مغول را رواج می‌دهند (پیمان » سال ۰۷ ش ۰٩‏ س ۵۷۲) 
یکی از گمراهیها صوفیگریست (پرچم روزانه ء ش ۱۸۸) 

درباره‌ی صوفیان و درویشان (پرچم روزانه ء ش ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۹۸ و ۱۹۹) 


پاسخ یکی از هواداران صوفیگری (پرچم روزانه . ش ۲۱۵) 

از در پیرآمون صیوفتکری ارم زونه ری ۰۲۳۴ ۳۳۵۸۲۲۳ و ۳۳۶ 
داستانی از صوفیان (پرچم هفتگی ۰ ش ۲) 

داستانی از صوفیان (پرچم هفتگی » ش ۳) 

دو داستانی از صوفیان (پرچم هفتگی . ش ۴) 

دو داستانی از صوفیان (پرچم هفتگی » ش ۵) 


داستانی از صوفیان (پرچم هفتگی . ش ۶) 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 
۵0 ۱ ۰۲۱/۲۵5۲2۷ 0۲2۲۲۱ ۱۲۱۵6://۲۵۱ 
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